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  سوسياليسم  مفهوم علمي
  

 ي بر وسايل و ابزارهاي توليدت اشتراکيسم، مالکياليسوس يو ماد ياصل يمعنا      
ت تمام يا به طور مشترک تحت مالکيدن يها يداراين بدان معنا است که ياست و ا

  .ديمردم جهان درآ
ت يدر مالک "ز را مشترکايمه افراد همه چا معقول است که هيآ يراست اما به      

ي دستي و  محصولات توليدوسايل و ابزار توليد که  يداشته باشند؟ مسلما برخ
هاي صنعتي که  ، صنايع دستي و کارگاهيي کشاورز ماشيني مانند محصولات توليد

ند و شخص ديگري را مورد شو مي  شخص توليدبا ابزار و وسايل شخصي خود 
شود و اشتراکي به  دهند؛ جزء مالکيت شخصي محسوب مي نمي استثمار قرار
باشند، با اصول   داشته ينيمع يملک شخصين که مردم مايا. آيد حساب نمي

  . ندارد ياست تناقض  ي بر ابزار و وسايل توليدت اشتراکيه مالکيکه بر پا يي جامعه
 بود که همه  نا خواهددر عمل بدان مع  ي بر ابزار و وسايل توليدت اشتراکيمالک      

و  ها داراييکه  نيمات مربوط به اين را دارند که در تصميحق ا  جامعه افراد 
گونه مصرف  چه ها است، خود آن يجمعو تلاش   هايي که حاصل توليد ثروت

تواند  يکس نم چين معنا است که هيز بديباشند و ن  مشارکت داشته ،شد  خواهند
را و ثروت اجتماعي ها  دارايي ينترل شخصاش، ک يملک شخصيفراتر از ما

  . رديگ دست به
 يمعنا و به اساس ، داري ي قيد و بندهاي عصر سرمايه آزادي کامل انسان از  همه

 حق   جامعه افراد  بود که در آن همه خواهد يي جامعهسم ياليسوس. سم استياليسوس
اسي، و فرهنگي و ي، اقتصادي، سيمات اجتماعيدر تصمکه دارند  دانند و خود مي
ن يا. داشته باشند مشارکت ،گذارد ير ميها تأث آن گي زنده که بر آموزشي
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ن يتر از مهم يکياز موضوعات باشند؛  يعيتواند در مورد گستره وس يمات ميتصم
محصولات و د يتول يده سازمان يگونگ نمونه، چه يمات، برايانواع تصم

  .بود و خدمات خواهد مورد نياز يها فرآورده
 خواهد )هاي مصرفي ارزش( مصرف يما و منحصرا برايسم مستقياليد در سوسيتول
آزادانه  يو به روش يدار نگه "ا که مشترکايدن يو فن يعيطب يها داراييبا وجود . بود

کردن  د، برآوردهيشود، هدف صرف تول يکنترل مو آگاهانه با مشارکت عمومي 
هاي  ارزش( د و فروشيم خاتمه دادن به خرن مستلزيبود و ا خواهد يانسان يازهاين

چه را که به شکل  گان آنيآن، به طور را يجا  به .طور پول است  نيو هم )اي مبادله
حسب توان،  کس بر از هر"ي ميشعار قد. کرد  ميم انتخاب خواهاي د کردهيتول يجمع
  .شد  اجرا خواهد در فاز بالايي کمونيسم "ازيحسب ن کس بر به هر
ن مسئله، ي؟ اه هستندانسان چ يازهايگرفت که ن ميم خواهيگونه تصم ما چه يلو      

کند  يم يادآوريرا به ما  ]نه دموکراسي بورژوايي[ي کارگري مفهوم دموکراس
 "مسلما. کرد اش را منعکس خواهد هاي جامعه نيازهاي انتخابکه  چون

 يبود ول تنوع خواهندم يفرد يها تيگوناگون و با الو يها ان فرهنگيازها مين نيا
 يآسان توان به يرا مها،  گيري آزاد و با مشارکت عمومي در تصميم" کاملا ينظام
  .ن شودين تنوع تأميب داد تا ايترت

به خود  يجهان ي کارگري آيندهن دموکراسيرا که ا يقيتوان شکل دق يالبته نم      
و نقد، نظام ي مقابل  جديد نقطه ن نظاميا. کرد گويي يشگرفت پ دنخواه

توليدگر و   ي اکثريت جامعه ي آزادانهمات يند تصميخود برآداري است که  سرمايه
بود که  از خواهدين "م که محتملابگوييم يتوان يهمه م  نيا  با. بود خواهد يآتخلاق 

ن کار يا. شوند  گرفته – يتا جهان ياز محل -مات در چند سطح گوناگون ين تصميا
که  يرا نسبت به موضوعات يهر شخصي  آزادانهمشارکت  يازدهکند تا ب يم  کمک
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گان به يطور را کس به سم هرياليدر سوس .ميتر کن شيشود، ب يمربوط م يبه و
شده   ب دادهياش ترت يازهايمِ نيکردن مستق  برآورده يکه برا يو خدمات محصولات

شخص در  هرکه  يکار يبرا يي يچ نظامِ پرداختيداشت و به ه خواهد يدسترس
فاز بالايي [ داوطلبانه مبناييهمه کارها بر . ستين يازيل است نيد آن دخيتول

مشغول  ين معنا است که مردم به کارياز بدين يد برايتول. بود خواهد ]کمونيسم
ن کار يحاصل از ا يمند تيرضا. داشت خواهد يميمستق يشد که سودمند خواهند

 يموجب نگرش يط کاريبه روال و شرا يده تر جهت شکل شيبه همراه فرصت ب
  .ن به کار خواهدشدينو

که به  سان با همه، بل برابري راستين نه به معناي برخورد يک"در سوسياليسم       
چنان نيست که . ... معناي توجه برابر به نيازهاي متفاوت هر يک از افراد است

ي نيازها را با يک معيار  مهتوانيد ه نمي. نيازهاي افراد بشر همه با هم مساوي باشند
از نظر مارکس هرکس حقي مساوي با ديگران براي . واحد بسنجيد

تحقق بخشيدن به استعدادهاي خويشتن، و مشارکت فعال در شکل 
توان موانع ناشي از  سان است که مي بدين .دادن به حيات اجتماعي دارد

اهد بود که به هر شخصي تا ي اين کار آن خو اما نتيجه. نابرابري را از ميان برداشت
ي فردي يگانه و  سر حد امکان رخصت دهيم تا استعدادهاي خود را به مثابه

گان يک نوع لباس  خواهد همه سوسياليسم نمي. ... متفاوت با ديگران شکوفا سازد
ي  خواهد به تن همه داري مصرفي است که دلش مي اين سرمايه. سر هم به تن کنند
   ."هاي ورزشي بپوشاند ها و کفش کن يک شکلي مانند گرمهاي  شهروندانش لباس

ي افراد معدودي به بهاي محدود  ي طبقاتي رشد و شکوفايي آزادانه  در جامعه"      
ي اخير در نتيجه تن به روايتي  آيد، و اين دسته شدن کثيري از افراد به دست مي

گان را  اين علت که همهبه " سوسياليسم، دقيقا. دهند نواخت و عاري از تنوع مي يک
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کند تا استعدادهاي فردي خويش را شکوفا سازند، نظامي به مراتب  تشويق مي
  ." ۱بيني ناپذيرتر خواهد بود تر و پيش متکثرتر، متنوع

  داري، توليد ي توليد سرمايه در شيوه  دانيم هدف از توليد طور که مي همان      
در   در حالي که هدف از توليد. است] اي هاي مبادله ارزش[کالاها به منظور فروش 

] هاي مصرفي ارزش[محصولات به منظور مصرف   ي توليد سوسياليستي، توليد شيوه
دانيم که در  ا ميي م همه کنيم؛ ي فوق را روشن مي ثال مسئلهبا يک م. است
کند که يک دستگاه ماشين  اي تلاش مي خودمان، هر خانواده امروز  ي جامعه
گان اين  کننده توليد. دو دستگاه بخاري گازي داشته باشد ييک يا وشويي  لباس

که  ها، بل تر، نه تنها از اين دستگاه کنند که ما هرچه بيش کالاها سعي و تلاش مي
ها مهم  براي آن. کهنه را پرت کرده و جديد و مد روز آن را خريداري نماييم

ها فروش به هر  ريم، هدف آننيست که ما در چه شرايطي از منظر اقتصادي قرار دا
به تدريج   ي توليد، ي توليد سوسياليستي اين شيوه اما در شيوه. ممکن است ي شيوه

. گيرد هاي عمومي، مي هاي عمومي و شوفاژخانه شويي حذف و جاي آن را رخت
مصرف و سلامتي عمومي و رفاه اجتماعي است که در اين حالت   زيرا هدف توليد

    .  شويي و بخاري شخصي داشته باشد ندارد که لباسهر خانواده نيازي 
نه " هاي مصرفي ارزش"يعني توليد زبان ساده  عبارتي ديگر؛ سوسياليسم بهبه       

سوسياليسم يعني توليد نيازهاي واقعي به منظور مصرف  ."اي هاي مبادله ارزش"توليد 
 کنند کار مي  ه همهبه طوري ک" کار"سوسياليسم يعني حاکميت  .نه به منظور فروش

به غير از افرادي که از لحاظ فيزيولوژک ساختمان بدن خود قادر به انجام کار [
خوران عصر  مفت  ي سوسياليسم يعني همه. کاري وجود ندارد و بي .]نيستند
برآورده  بدون استثمار ديگران، بايد کار کنند تا نيازهاي خود را  داري سرمايه

                                                 
 ۹۵تري ايگلتون؛ چرا حق با مارکس بود ص - ۱
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يي که دارها حتا براي سرمايه ، همه رفاه اجتماعي براي سوسياليسم يعني  .نمايند
از دست  انقلاب اجتماعي سوسياليستيي خود را بر اثر  هاي دزديده  سرمايه
ي خدمات اجتماعي  دريافت کليهي افراد جامعه از  بقيه مانند اند، حق دارند داده

  .ماينداستفاده ن به صورت رايگان... مانند آموزش، بهداشت، حمل و نقل و 
لازم  ساعت کار ۴حدود توانايي انجام کار،  داراي سوسياليسم يعني هر شخص      
زماني که مديريت جامعه تعيين  ي مقدار دهد، به اضافه در شبانه روز انجام مي را
  .، کار کننددندار خدماتي که به صورت رايگان دريافت ميدر عوض  نمايد مي

براي سياسي، اجتماعي و اقتصادي د و شرط قي سوسياليسم يعني آزادي بي      
ي توليد  يي که قصد دارند، شيوهدارها افراد جامعه به غير از سرمايه  ي همه

دار کسي است که ارزش اضافي را  سرمايه( .احياء نمايند" را مجددا  داري سرمايه
  .)کند تصاحب و انباشت مي

دهد  استثمار زماني رخ مي. سانسوسياليسم يعني لغو کامل استثمار انسان از ان      
گونه  کشد و در مقابل آن هيچ مي ]نه کار لازم[ديگر کار اضافي  از انسان که انساني
  .کند پرداخت نمي به او معوضي

اي است که معادل  سوسياليسم يعني فقط کار لازم انجام دادن روزانه      
و رواني او را در ي خود اوست که بتواند تمام نيازهاي مادي  محصولات توليد
  .روز تامين نمايد شبانه مدت زمان يک

 .اختلاف طبقاتي و تضاد وجود داردبقاياي اي که هنوز  سوسياليسم يعني جامعه      
ي جامعه در  هستند که نيروهاي محرکه پذير آشتي اين گونه تضادها، تضادهاي اما

و  روند، يش ميجهت تکميل انقلاب اجتماعي خود و در پي حذف آن به تدريج پ
ها هنوز امکان وجود  انسان  ي بدين معني است که در سوسياليسم برابري واقعي همه

کند،  ي جامعه دريافت مي لات توليدچون هر کس به اندازه کارش از محصو. ندارد
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 کارل ديدگاه در .تر کار انجام دهند تر و يکي کم تواند بيش که يکي مي
 هاي يافته از استنتاجي به آن اشاره نموده است، "نقد برنامه گوتا"مارکس،که در 

 ،نمود اين است که ،شود مي داري سرمايه اقتصاد و شناسي جامعه از وي علمي
يعني ابتدا . شد خواهد طبقاتي نظام گزين جاي کامل طور به فاز دو طي کمونيسم

و يقه  آبي يقه  گان نيروي کار مانند کارگران فروشنده(کارگر  طبقهکه  اين از پس
 )خدماتي و غيره  پايه، کارگران سفيد، معلمان، پرستاران، مهندسان و کارمندان دون

 زمين و توزيع و توليد ابزار بر خصوصي گرفتند، مالکيت دست به را سياسي قدرت
 اين در. شود مي آغاز سوسياليستي ي جامعه نهادن بنا نخست فاز نمايند، مي ملغا را

نابرابري که در جامعه گذشته وجود داشته  از اي درجه رناگزي به آن در که مرحله
  :دهد زيرا مي ادامه جامعه در خود حيات به هنوز است،

 امرار ديگري کس کار قبل از تواند نمي کسي و کنند کار بايد ي مردم همه -۱
 بدون بتوانند اي عده که اين تا داشت نخواهد وجود استثماري يعني. نمايد معاش
 نيروي که معني اين به نمايند، استفاده رايگان طور به ديگران کار از کردن، کار
  .بشود فروش و خريد که بود نخواهد کالايي ديگر کار
 مند بهره گي زنده رواني مادي و هاي نيازمندي از" کارش اندازه به هرکس"  -۲

 شود، مي سنجيده کار سختي و شدت و کار ساعات با هم کار ميزان و شد خواهد
 دريافت رايگان صورت به که عمومي مخارج کردن کسر از پس کار تحکوم
  .داد خواهد را کس هر کار سهم فوق يمعيارها با اند، نموده

 کار همه چون(افتاد، خواهد کار به مرحله اين در که عظيمي خلاقه نيروي -۳
 جامعه ي افراد استعدادهاي همه شکوفايي و براي رشد را ي لازم زمينه و کنند مي

 شد، خواهد منجر مولده نيروهاي و توليد العاده فوق رشد به.) گردد مي فراهم
 خواهد گي زنده هاي نيازمندي فراواني به جامعه رفت، خواهد بالا کار بارآواري
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 رواني در و مادي منظر اجتماعي از کامل رفاه ايجاد هاي زمينه ترتيب بدين و رسيد
 از" اصل مبناي کمونيستي بر جامعه دوم فاز گاه آن. شد خواهد فراهم جامعه

سوسياليستي  دولت شود، مي برقرار" نيازش مطابق هرکس به توانش، مطابق هرکس
غيرضروري  وجودش" عملا است، ]کار لازم[ نيروي کار ي ي طبقه نماينده که
 بر رخت بشريت گي زنده از طبقاتي جامعه ترتيب بدين و يابد مي زوال و گردد مي

  .بست خواهد
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 اندازه به هرکس"تواند قانون  ي مي آيا جامعه
  را نقض کند؟" کارش

  
 ي ي طبقه که به وسيلهي سوسياليستي دولت وجود دارد،  نوشتيم در جامعه      

ها، حکومت کار است  حکومت آن. کند اعمال قدرت مي  ]کار لازم[ نيروي کار
کند تا امرار معاش خود  پرداخت مي دستمزد" کارش اندازه به هرکس"که بر اساس 

  .هاي کارگري را تامين نمايد و خانواده
را زير " کارش اندازه به هرکس"قانون " نقد برنامه گوتا"اما کارل مارکس در       

دارد که فاز اول جامعه کمونيستي به دليل وجود آثار و  او بيان مي. برد سوال مي
مجبور  ،يسوسياليست  ي گان جامعه اره کنندهادي بورژوايي،  بقاياي معضلات جامعه

ي  را نقض نمايند؛ زيرا در ميان طبقه" کارش اندازه به هرکس"هستند که حتا قانون 
هايي وجود دارند که تعداد اعضاي آن ممکن است ده نفر باشد، و  خانواده  کارگر
. امين نمايدها را ت نتواند نيازهاي مادي و رواني آن" کارش اندازه به هرکس"قانون 
ها در  گونه خانواده کشان اجازه نخواهد داد اين و زحمت  دولت کارگران  بنابراين

" کارش اندازه به هرکس"تنگناهاي معيشتي گرفتار شوند و بدون توجه به قانون 
ي لازم براي  نمايند تا زمينه ها را تامين مي گونه خانواده نيازهاي مادي و رواني اين

  .از بالاتر را فراهم نمايندارتقا جامعه به ف
تمام زواياي   بنابراين. کنيم گي مي ي طبقاتي زنده در جامعه اکنون ما      
جا حکومت پول  در اين. ي طبقاتي است مان متاثر از قوانين حاکم بر جامعه گي زنده

پول نداشته . قيد و شرط داريد باشي نان، مسکن، آزادي بي پول داشته. رواج دارد
که توسط دارنده پول هم سرکوب و  ه تنها نان، مسکن و آزادي نداريد، بلباشيد ن

شويد تا او از آزادي و نان برخودار باشد و تو در فقر و بيماري و  استثمار مي
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ديکتاتوري و سرکوب جزء لاينفک   بنابراين. وپنجه نرم کني دستي دست تنگ
زيرا . ي طبقاتي است ي سوسياليستي هم يک جامعه جامعه .ي طبقاتي است جامعه
داران را  ي سرمايه گاه طبقه حکومت کار را برقرار کرده و جاي  ي کارگر طبقه

در نتيجه اين . يابي به ثروت و قدرت محروم کرده است ها را از دست گرفته و آن
شدند، مجبور است براي حفظ  سرکوب مي" ي يعني اکثريت جامعه که قبلا طبقه

  . داران به سرانجام برساند ري را عليه سرمايهقدرت خود، اعمال ديکتاتو
سوسياليستي بسيار با هم ]  کارگران[با ديکتاتوري   داري اما ديکتاوري سرمايه      

درصد افراد جامعه است، در  ۹۰عليه بيش از   داري وري سرمايهتديکتا. تفاوت دارند
تفاوت . است  معهدرصد افراد جا ۱۰تر از  عليه کم  کارگرانحالي که ديکتاتوري 

  .است) سوسياليسم(و روز )  سرمايه(مانند تفاوت شب 
 :نويسد کارل مارکس در نقد برنامه گوتا مي      

ي کمونيستي، دوران گذار انقلابي اولي به  داري و جامعه سرمايه ي بين جامعه"      
د که دومي قرار دارد، منطبق با اين دوران، يک دوران گذار سياسي نيز وجود دار

  ."تواند باشد دولت آن، چيزي جز ديکتاتوري انقلابي پرولتاريا نمي
داري بايد يک  يعني از منظر و نگاه مارکس پس از سرنگوني حاکميت سرمايه      

دولت که نماينده اکثريت جامعه است، وجود داشته باشد که به شکل انقلابي و 
را  اليسمداري به سوسي رمايهاعمال ديکتاتوري عليه سرمايه، دوران انتقال از س

  . رهبري و هدايت کند
 سياسي در دست اکثريت جامعه، انقلابي پرولتاريا، به مثابه قدرت   ديکتاتوري      

،  ي کارگر اعضاي طبقه  ي ي همه ي کارگر به وسيله طبقه يعني ]درصد۹۰بيش از [
 انقلاب اجتماعيبرد و  بورژوازي را به پيش ميي  مبارزه عليه عناصر باقي مانده

وجود . کند به منظور بنا نهادن سوسياليسم را آغاز مي انقلاب سياسيرا بعد از 
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. داري است ي عدم بازگشت به مناسبات سرمايه کننده ي پرولتاريا تضيمنديکتاتور
دولت . با اين وجود، حکومت کار، ماهيتي تماماً متفاوت با حکومت بورژوايي دارد

کند  برقرار مي  درصد افراد جامعه ۹۰ان را براي بيش از کارگري دموکراسي کارگر
تر و آزادتر از هر دولت بورژوايي است که  که به مراتب هزاران بار دمکراتيک

هدف دولت کارگري، پايان بخشيدن به استثمار . تاريخ تاکنون به خود ديده است
نهايت، رفع  تخاصمات طبقاتي و در  ي ي انسان، و محو کامل همه انسان به وسيله

  . هرگونه نياز به دولت است
  :گويد مي۱۹۹۶توني کليف در کنفرانس مارکسيسم در سال       
چه بعد از انقلاب  نظرات مربوط به آن ۱۸۴۴ مانيفست کمونيست در"      

جا در مورد ديکتاتوري پرولتاريا  آن. اند سوسياليستي اتفاق خواهد افتاد خيلي مبهم
. گويد که اين ديکتاتوري پرولتاريا چه شکلي است ه شما نميشود، اما ب صحبت مي
دهد  مارکس کتاب کوچک ديگري نوشت که در آن توضيح مي ۱۸۷۱ بعدها در

که تحت ديکتاتوري پرولتاريا نه بوروکراسي وجود خواهد داشت و نه ارتش دائم؛ 
گيري انتخاب خواهند شد و اين انتخاب قابل  که تمام کارمندان با رأي

مزد کارگران معمولي پرداخت  گيري خواهد بود؛ که به کارمندان دست زپسبا
   ." خواهد شد و غيره

روابط بين دو جنس را به "سوسياليستي  ي جامعهنويسد که در  مي کارل مارکس      
کند، که فقط به دو شخص درگير در آن مربوط  تبديل مي يشخصيک امر مطلقا 

پذير  چنين نگرشي امکان. شود ه جامعه مربوط نمياي که به هيچ روي ب است؛ رابطه
است زيرا مالکيت خصوصي منسوخ شده و فرزندان به طور اشتراکي تربيت 

گي مبتني بر  هبنابراين دو سنگ بناي ازدواج تاکنون موجود، يعني وابست. شوند مي
گي فرزندان به  هگي زن به شوهر و به تبع آن وابست همالکيت خصوصي مانند وابست
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فرهنگان با  چنين پاسخي است به اعتراض بي اين هم. والدين، منسوخ خواهد شد
مختص به  "اي مطلقا اشتراک زنان رابطه ."اشتراک کمونيستي زنان"اخلاق عليه 

فحشا . گري وجود دارد ي بورژوايي است و امروزه به شکل کامل در روسپي جامعه
نهدم کنيد، فحشا نيز فرو مالکيت خصوصي را م. ريشه در مالکيت خصوصي دارد

ي دوران اشتراکي  سازمان کمونيستي جامعه، نه فقط آغازکننده. خواهد ريخت
  ." ۱که در واقع آن را نابود خواهد کرد کردن زنان نيست، بل

ي  اي در مورد جامعه گاه به طور مستقل کتاب يا مقاله کارل مارکس هيچ      
نقد "و " کاپيتال"در کتاب " ارش مخصوصااما در تمام آث. سوسياليستي ننوشته است

  داري سرمايه  ي توليد بعد از شيوه  ي توليد هايي به شيوه پاراگراف" برنامه گوتا
ها در  به يکي از اين پاراگراف" هتر براون"جا خانم  در اين. اختصاص داده است

تاريخ به واره در طول  ها هم نويسد که انسان مياو . پردازد جلد سوم مي" کاپيتال"
اما اين کار، کاري است که . منظور رشد و تکامل خود به اجبار بايد کار کنند

ي  يعني در جامعه. اي هاي مبادله کند نه ارزش مي  هاي مصرفي توليد ارزش
  همان کار لازم که به منظور توليد. سوسياليستي نيازي به انجام کار اضافي نيست

  :نويسد خانم براون مي. است رود کافي هاي مصرفي به کار مي ارزش
گويد، بندي مهم  در مورد تصور خود از سوسياليسم سخن نمي" مارکس غالبا"      

ي  ي بين طبيعت و ضرورت در جامعه در جلد سوم سرمايه به وجود رابطه
 :پردازد سوسياليستي مي

به  ثروت واقعي جامعه و امکان گسترش مداوم فرآيند بازتوليد آن، وابسته"      
وري آن و شرايط کمابيش  که مبتني بر بهره طولِ مدت کار اضافي نيست، بل

روي آزادي به واقع فقط  قلم. شود مساعد توليد است که کار در آن انجام مي

                                                 
 ۱۲۵ص براون ؛مارکس درباره جنسيت وخانواده هتر - ۱
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شود که کار تعيين شده بر اساس ضرورت و مصلحت بيروني  هنگامي آغاز مي
سپهر توليد مادي به معناي روي آزادي به سبب ماهيتش، در فراسوي  قلم. پايان يابد

گونه که انسان وحشي براي ارضاي نيازها و حفظ و  همان. دقيق کلمه قرار دارد
کرد، انسان متمدن نيز بايد  اش بايد با طبيعت دست و پنجه نرم مي گي بازتوليد زنده

هاي ممکن توليد  ي اشکال جامعه و تحت تمامي شيوه چنين کند، و بايد در همه
يابد، زيرا نيازهايش  روي ضرورت طبيعي با رشد او گسترش مي ن قلماي. چنين کند

يابند، اما نيروهاي مولد نيز براي ارضاي اين نيازها هم زمان گسترش  نيز گسترش مي
تواند شامل اين شود که انسان اجتماعي شده،  آزادي در اين سپهر فقط مي. يابند مي

ا با طبيعت به طريقي عقلاني کنترل و ساز انسان ر بسته، سوخت گان هم توليدکننده
پذيري از آن به عنوان نيرويي کور، آن را به کنترل جمعي در  کنند، و به جاي سلطه

ترين  ترين و مناسبت ترين انرژي و در شايسته آورند، و اين کار را با صرف کم
روي  اما اين هميشه در قلم. شان به سرانجام برسانند شرايط براي طبيعت انساني

هاي  روي حقيقي آزادي يعني رشد و تکامل توانايي قلم. ماند ورت باقي ميضر
شود،  آغاز مي] م.روي ضرورت قلم[انسان به عنوان غايتي در خود، در فراسوي آن 

روي ضرورت، به عنوان  تواند با اين قلم فقط مي] م.روي آزادي قلم[گرچه آن 
 ." شرط اساسي است کاهش کار روزانه پيش. اساس و مبنايش، شکوفا شود

کند اين است که توليد براي توليد ديگر  چه که در سوسياليسم تغيير مي اما آن"      
رشد و تکامل "در عوض هدف جامعه . نيروي محرک جامعه نخواهد بود

در نتيجه، توجه اصلي . خواهد بود" هاي انسان به عنوان غايتي در خود توانايي
اد بتوانند هم فرديت خود و هم وجود نوعي خود معطوف بر اين خواهد بود که افر

 .را از طريق کارشان ابراز کنند
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کار هميشه وجود خواهد داشت، زيرا . اما اين به معناي فراروي از طبيعت نيست      
که آن را  فرآيند کار، چنان: "کنش متقابل با طبيعت براي بقاي انسان حياتي است

هاي  مند براي توليد ارزش ، فعاليتي هدفدر عناصر ساده و مجردش نشان داديم
شرط ابدي ... چه در طبيعت وجود دارد  همانا از آن خود کردن آن. مصرفي است

وجود انسان که از سوي طبيعت تحميل شده، و بنابراين مستقل از هر شکلي از 
تر در تمامي اشکال جامعه که انسان در آن  هستي وجود دارد، و يا به بيان دقيق

  ].داخل گيومه از مارکس است[." ۱کند مشترک است گي مي زنده
  :نويسد کارل مارکس مي      
گي انسان و بنابراين  گانه کمونيسم همانا الغاي مثبت مالکيت خصوصي، ازخودبي"      

بنابراين بازگشت انسان . تملک واقعي طبيعت انسان از طريق انسان و براي انسان است
د اجتماعي يعني انسان واقعي است، بازگشتي کامل و به خود به عنوان يک موجو

کمونيسم به عنوان يک . کند هاي پيشين را جذب مي آگاهانه که تمامي غناي پيشرفت
باوري  تکامل يافته، همانا انسان باوري است و به عنوان يک انسان" طبيعت باوري کاملا

طعي تضاد بين انسان و کمونيسم حل ق. يافته، همانا طبيعت باوري است تکامل" کاملا
راه حل واقعي براي حل تضاد بين وجود و ذات، . طبيعت، و بين انسان و انسان است

راه . گي و اثبات خويشتن، بين آزادي و ضرورت، بين فرد و نوع است بين عينيت يافته
هستي طبيعي انسان ." ... داند که اين راه حل است حل معماي تاريخ است و خود مي

. شود شود و خود طبيعت براي او انساني مي مبدل به هستي انساني وي ميجا  در اين
بنابراين جامعه همانا وحدت کامل انسان با طبيعت است، احياي راستين طبيعت، 

  ." ۲ي طبيعت باوري تحقق يافته ي انسان و انسان طبيعت باوري تحقق يافته
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  يعني چه؟" به هرکس به اندازه کارش"
  

هايي که توانايي انجام کار دارند،  که آن يعني اين" ندازه کارشبه هرکس به ا" -۱
 يياکه توان يافراد. افت دارنديو به اندازه زمان کارشان دستمزد در کنندد کار يبا

به غير از   همه. در قبل کار ديگران امرارمعاش نمايند ديانجام کار دارند، نبا
راي برخورداري از رفاه اجتماعي، بعذر موجه در انجام کار دارند، هايي که  آنان

است که در آن کار  کار لازمدهند، فقط  بايد کار کنند و کاري را که انجام مي
کار روزانه مجموع کار لازم و   يدار توليد سرمايه ي در شيوه[. اضافي وجود ندارد
  .]تواند وجود داشته باشد ينم يبدون ديگر ي، که يککار اضافي است

کار لازم انجام دهند، در آن صورت،   اعضاي جامعه  ي هنگامي که همه -۲
. براي خريد و فروش وجود ندارد  ي ديگر کالا نيست، زيرا نيروي کار کار نيروي

كارپيش از هر "گردد و کار تبديل به،  به عنوان کالا ملغا مي  در نتيجه نيروي کار
ي اعمال  ن به واسطهچيز فرايندي بين انسان و طبيعت است، فرايندي كه انسان در آ

وي با مواد طبيعي . كند خويش سوخت و ساز خود با طبيعت را تنظيم و كنترل مي
او قواي طبيعي پيكر خود، بازوها و پاها، سر و . شود چون نيرويي طبيعي روبرو مي

آورد تا مواد طبيعي را در شكلي سازگار با  دستان خود را به حركت در مي
الي كه انسان از طريق اين حركت بر طبيعت خارجي در ح. نيازهايش تصاحب كند

. دهد زمان طبيعت خويش را نيز تغيير مي دهد، هم گذارد و آن را تغيير مي اثر مي
بخشد و بازي اين  هايي را كه در اين طبيعت نهفته است تكامل مي مندي وي توان

  ]يکمکاپيتال جلد [." كند نيروها را تابع قدرت مطلق خويش مي
کار و  به شدت) سوسياليستي(ي کمونيستي  ي جامعه لازم در فاز اوليه کار  -۳

تري  تري و با شدت بيش بيش  يعني هر شخصي که زمان. گي دارد کار بسته زمان
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تري کار  تر و با شدت کم کار انجام دهد، نسبت به شخص ديگري که زمان کم
ن مرحله هنوز در اي. تري دريافت خواهد کرد انجام داده است، دستمزد بيش

ي  اما مديريت جامعه. ي بورژوايي است، وجود دارد نابرابري که از بقاياي جامعه
  .  ها، تمهيداتي را به کار خواهد بست گونه نابرابري سوسياليستي براي رفع اين

نيم "فرضا( که توانايي انجام کار دارند، بايد مدت زماني   اعضاي جامعه  ي همه -۴
  کند، جهت بازتوليد تعيين مي  را که مديريت جامعه...) ا ساعت، يا يک ساعت ي

و نيز در ازاي دريافت خدمات اجتماعي رايگان مانند؛ آموزش،   توليد وسايل
پس از کسر موارد فوق از کار . دنانجام دهکار بهداشت، حمل و نقل و غيره، 

  .شود پرداخت مي" به هرکس به اندازه کارش"روزانه 
  :يسد هر فرد بالغ و سالمي چه زن و چه مردنو مارکس مي کارل

  ."۳که با دستانش نيز کار کند بايد کار کند تا بتواند بخورد، و نه تنها با مغز خود بل"
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هايش، به هرکس به  به هرکس به اندازه توانايي" 
  يعني چه؟" ي نيازهايش اندازه

  
کند و نيازهاي مادي و  ، کار ميهايي که دارد توانايي  يعني هر شخصي به اندازه      

لازم است گفته . نمايد رواني خود به هر مقدار که لازم داشته باشد، دريافت مي
افرادي   ي کار براي همه ]سوسياليسم[ ي کمونيستي، شود که در فاز نخست جامعه

ي کمونيستي، کار  اما در فاز دوم جامعه. که توان انجام آن را دارند، اجباري است
خوانندگان گرامي . گردد و تبديل به کار داوطلبانه خواهد شد ي ملغا مياجبار

ن يک نوع خواه است و چنين چيزي رخ نخواهد داد و اي نگويند که انسان زياده
  . گرديم به اين موضوع بر مي در ادامه. بافي است خيال
 ي اي است که از درون جامعه جامعه سوسياليستي در هنگام تولد، جامعه      

گي اجتماعي،  هاي زنده بنابراين در تمامي جنبه. داري سر برآورده است سرمايه
را بر ) بورژوازي(ي کهنه  هاي جامعه اقتصادي، اخلاقي، ذهني و غيره هنوز نشانه

بنابراين هر نظام جديدي در . پيشاني خود دارد که از رحم آن سر برآورده است
ويژه از لحاظ هرگونه  سياري دارد، بهي ب ابتداي امر با کمال مطلوب خود فاصله

  .اي از حق و حقوق اجتماعي رفته مفهوم پيش
واره  دانيم حق و حقوق اجتماعي هم طور که مي در جامعه بورژوازي همان      

اين نابرابري به اجبار در مرحله اول جامعه . نابرابر و طبقاتي بوده و خواهد بود
ود است، که مديريت جامعه به اشکال کمونيستي هنوز آثار و بقاياي آن مشه

نويسد که حتا در  مارکس مي کارل. مختلف و آگاهانه در صدد نابودي آن است
استوار " به هرکس به اندازه کارش"ي  ي کمونيستي که بر پايه ي جامعه فاز اوليه

  :است، اگر بر اين پايه عمل نماييد باز هم نابرابري وجود خواهد داشت، زيرا
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کارگري متاهل است، ديگري نيست؛ يکي بيش از ديگري فرزند : گهيوان"      
به فرض ميزان کار برابر و در نتيجه سهمي برابر از منابع اجتماعي براي . دارد و غيره

مندتر از  کند، ثروت مصرف، يک کارگر در واقع بيش از ديگري دريافت مي
به جاي برابر بودن،  ها، حقوق ي اين نقض براي پرهيز از همه. ديگري خواهد بود

  ."بايد نابرابر باشد
ي کمونيستي  ي لازم براي صعود به فاز دوم جامعه که زمينه براي اين  بنابراين      

در صورتي که در . ها در فاز اول خاتمه داد گونه نابرابري فراهم گردد بايد به اين
اد جامعه پاسخ ي نيازهاي مادي و رواني افر ي کمونيستي به همه مرحله اول جامعه

تر يعني  رفته ي سوسياليستي پيش توان وارد يک جامعه مناسب داده شود، سپس مي
از افق محدود حق " کاملا"توان  که در آن مي. فاز دوم جامعه کمونيستي شد

هرکس به اندازه :"ش حک کند تواند روي پرچم بورژوايي فراتر رفت و جامعه مي
  " .ي نيازهايش هايش، به هرکس به اندازه توانايي
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  برابري امکان دارد؟ يستياليسوس  ي آيا در جامعه
  

ي  ي سوسياليستي، به دليل وجود آثار و بقاياي جامعه ي نخست جامعه در مرحله      
بورژوايي را بر پيشاني خواهد داشت، زيرا ] ي جامعه[هاي  داغ محدوديت"گذشته، 

اند و لذا تنها  خواهد بود که انجام دادهکاري  با متناسبگان  حقوق توليدکننده
به عنوان تنها معيار سنجش سهم هر توليدکننده  تجلي برابري، استفاده از کار

  ."خواهد بود
هاي جسمي و ذهني برخوردارند  ولي برخي از افراد نسبت به ديگران از برتري"      

براي مدتي  تري انجام دهند، و يا توانند در مدت زماني واحد کار بيش و مي
معيار مورد استفاده  عنوان به تر کار کنند، از سوي ديگر، اگر قرار باشد کار طولاني

و الا به عنوان . توان ملاک تعريف قرار داد قرار گيرد، تنها شدت و مدت آن را مي
 نامساوي در واقع به حقوق مساوي حقوقپس اين . معيار قابل استفاده نخواهد بود

طبقاتي را به رسميت  شود، و گرچه اختلافات مبدل مينامساوي  کار براي
" داند، ولي تلويحا سان مي گان را در حکم کارگراني هم شناسد و همه نمي

 توليدي را به عنوان يک امتياز نهد و توانايي ارج مي را فردي نابرابر استعدادهاي
قي براي ح در نتيجه در محتوا مانند هر حق ديگري بهو . کند داد مي طبيعي قلم

  ."گردد نابرابري بدل مي
سان است،  حق، به اقتضاي سرشت خود تنها متضمن کاربرد معيارهاي يک"      

و اگر نابرابري وجود نداشت، تفاوتي نيز بين افراد ديده [ولي افراد نابرابر را 
ها را از ديدگاهي  سان سنجيد که آن توان با معيارهاي يک فقط زماني مي ]شد نمي
براي نمونه، در . اي مشخص و واحد مورد ارزيابي قرار داد و فقط از جنبهسان  يک

مد نظر قرار داد و تمام جوانب  تنها به عنوان کارگرمثال مورد بحث، بايد افراد را 
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در اين ميان برخي " قاعدتا. ها را ناديده گرفت و به حساب نياورد گي آن ديگر زنده
تر، و  تر است و ديگري کم بيش فرزندش مجرد، يکي بعضي و اند متاهل کارگران

  ."ها وجود خواهد داشت هايي از اين قبيل بين آن خلاصه تفاوت
مساوي از صندوق مصرف  سهم مساوي و در نتيجه به اين ترتيب، با کار"      

تر خواهد بود و گروهي،  اجتماعي، گاه دريافتي يک کارگر از کارگر ديگر بيش
برابر بايد  براي رفع اين کمبودها حقوق. واهند يافتتري خ از ديگران مکنت بيش

  ."نابرابر مبدل گردد به حقوق
ي کمونيستي، يعني در آن موقعي که اين  ي ابتدايي جامعه البته در مرحله"      

آيد،  داري بيرون مي ي سرمايه جامعه، پس از دردهاي طولاني زايمان، از بطن جامعه
اي بالاتر از  تواند در مرحله گاه نمي حق هيچ. هد بودناپذير خوا اين کمبودها اجتناب

  ."ساخت اقتصادي جامعه و تحولات فرهنگي تابع آن قرار گيرد
کمونيستي، يعني پس از اين که تبعيت اسارت  ي جامعه ي بالاتر تنها در مرحله"      

ي  يلهآن هنگامي که کار از يک وسراه  بار انسان از تقسيم کار پايان گيرد، و به هم
گي مبدل گردد، هنگامي که تضاد بين کار بدني و  به يک نياز اساسي زنده ]معاش[

راه  کار فکري از جامعه رخت بربندد، و بالاخره هنگامي که نيروهاي توليدي هم
 جامعه تعاوني ثروت هاي ي افراد جامعه افزايش يابد و چشمه با تکامل همه جانبه

توان از افق محدود حقوق بورژوايي فراتر رفت و  فوران نمايد، تنها در آن زمان مي
 ي اندازه به هرکس: "جامعه خواهد توانست اين شعار را بر پرچم خود بنويسد که 

   ".۱نيازاش ي اندازه به اش، هرکس توانايي
  
  

                                                 
 نقد برنامه گوتا - ۱
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  شوند؟ آيا بايد پول و کالاي نيروي کار، محو 
  

،  يي بودن نيروي کاربراي استقرار سوسياليسم وجود حذف پول و حذف کالا      
  محو توليد گي گونهچبه عبارت ديگر جان کلام در . لازم و ضروري است

تر براي استقرار سوسياليسم تمام  به زبان ساده. کالايي و در نتيجه حذف پول است
چه اقداماتي " کالايي، دقيقا  مسئله بر سر اين است که براي تحقق امحاء توليد

 ي ي آگاه، طبقه ي طبقه ر عهدهامات عملي در اين رابطه بانجام نوع اقد. اند ضروري
اي نه به صورت دگماتيک  در شرايط زماني و مکاني هر جامعه  نيروي کار است که

  . قابل اجرا خواهد بود  ديالکتيکي" که به صورت کاملا بل
و تر نيروهاي مولده را به مثابه اقدام  تر و هرچه سريع تاکنون رشد هر چه بيش      
" شمردند، در حالي که در تقريبا کننده در جهت نابودي روابط کالايي مي تعيين

ي  تمامي اداراکات انحرافي از سوسياليسم، از ضرورت ايجاد تحول در روابط توليد
، رابطه کار و  داري سرمايه  ي توليد ترين مشخصه شيوه اي پايه. شود غفلت شده و مي

از ميان بردن روابط . است ] داري ستثمار سرمايها[، يعني سيستم کارمزدي  سرمايه
  مسئله محو توليد" اساسا. کالايي، تنها در صورت محو کار مزدي مقدور است

ترين کالا براي  ترين کالا و مهم بايد به اين معنا درک شود که بنيادي کالايي مي
ود را از است که بايد خصلت کالايي خ  ، کارگران ، نيروي کار داري سيستم سرمايه
کند که ما در  که کارل مارکس در نقد برنامه گوتا به آن اشاره مي. دست بدهد

  .ايم هاي گذشته آن را آورده قسمت
گويد؛ محو کار مزدي و درهم شکستن روابط  طور که کارل مارکس مي همان      

  مستلزم برقرار ساختن سازمان اجتماعي نوين کار در جامعه  دارانه توليد سرمايه
به مثابه کار اجتماعي نه کار فردي " گان مستقيما کننده است؛ به نحوي که کار توليد
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کار اضافي " يعني مطلقا. ديگر عملي نباشد  داري گردد و استثمار سرمايه تعريف مي
شرط انجام آن وجود مالکيت  البته و بدون شک و ترديدي پيش. وجود نداشته باشد

در حقيقت با الغاء سيستم کار مزدي است . است  دتولي ابزار و وسايل اشتراکي بر
هاي کار يا محصولات کار نيز خصلت کالايي خود را از دست  که فرآورده

  .اجتماعي خواهند بود  گي محصولات توليد خواهند داد و به ساده
سوسياليسم علمي مارکس، همان سوسياليسمي که مارکس و انگلس   بنابراين      

که در آلمان و فرانسه قرن نوزدهم نيز ممکن  در انگلستان، بل تحقق آن را نه فقط
ي مبتني بر  کردند، دگرگوني در روابط توليد دانستند و برايش مبارزه مي مي

ي  مالکيت اشتراکي و سازمان اجتماعي نوين کار، در هر کجا که بورژوازي و طبقه
  .باشند قابل تصور است  ، طبقات اصلي جامعه کارگر

اي که رشد نيروهاي مولده به  تئوري سوسياليسم علمي مارکس، جامعه در      
آگاهي را به وجود آورده که عليه مناسبات   ي کارگر اي رسيده که طبقه درجه
انقلابي را سازمان داده؛ انقلاب خود را سوسياليستي خوانده و خواهان   داري سرمايه

اي، درجه  ست؛ در چنين جامعهنويني ا ]روابط توليدي[ي  برقراري مناسبات توليد
کفايت   براي پايان دادن به روابط کاپيتاليستي توليد" رشد نيروهاي مولده قطعا

گي دارد که تئوري صحيحي در  عملي شدن اين امر، البته به اين نيز بسته. کند مي
  . پيروزمند ناظر باشد  ي کارگر مورد سوسياليسم بر فعاليت انقلابي طبقه
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  طلب هستند؟ ها زياده نآيا انسا
  

نياز مادي به . واره در هر شرايطي داراي دو نياز مادي و رواني است بشر هم      
 يماد گي ي اصلي زنده گي دارد، که پايه خوراک، پوشاک، مسکن و غيره بسته

لذت . چرخند مي  دهد و نيز نيازهاي رواني بر همين پاشنه ها را تشکيل مي انسان
وسيقي و گردش و تفريحات در صورتي قابل حصول است که بردن از هنر و م

  .نيازهاي مادي برآورده گردد
از طرف ديگر طبيعت دو لذت طبيعي در پيکر ما نهادينه و کاشته است؛ يکي       

ها نيز زماني قابل حصول  هر دوي اين. لذت در غذا خوردن و ديگري لذت جنسي
اندازه لازم و ضروري در اختيار ها خوراک، پوشاک، مسکن به  است که انسان
اين دو نياز . گي هم لذت ببرند توانند از لذايذ زنده گاه به خوبي مي داشته باشند، آن

اگر به طور طبيعي و نرمال برآورده گردد،  ]جنسي و لذت در خوردن غذا لذت[
البته . وجه حريص جنسي و حريص در خوردن غذا نخواهند بود ها به هيچ انسان

ها نيز در  فراد معدودي که ممکن است به ساديسم مبتلا شده باشند که اينمنهاي ا
  .پذير هستند هاي تخصصي درمان کلينيک

گيت، لندن بر مزار کارل مارکس  گورستان هاىدر ١٨٨٣مارس  ١٧انگلس در       
  :از کشف مارکس گفت که

پردازد،  ها به ينکه بتواند به سياست، دانش، هنر، دين و جز ا بشر پيش از آن"      
  ."بايد بخورد، بياشامد، سرپناه و پوشاک و غيره داشته باشد

ها اطمينان يافتند که در آينده از  زماني که نيازهاي فوق تامين گرديد و انسان      
شوند، يک سال دستمزد معوقه ندارند، دستمزد زير خط فقر ندارند،  کار اخراج نمي

و نيز هر زمان تمايل پيدا . شان رايگان است دانگاه فرزن بهداشت، مدرسه و دانش
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توانند به نقاشي،  توانند اوقات فراغت خود را فارغ از استثمار، مي کردند مي
گي، موسيقي، تفريح، ورزش، مطالعه و ارتقاي فکري و رواني خود  نويسنده

ر د. يي براي آينده ندارند اي و نگراني گونه دغدغه پردازند، در آن صورت هيچ به
  . ها پيدا نخواهيد کرد يي هم در آن طلبي گونه توقع و زياده چنين شرايطي، هيچ

ها ناشي  ها از ضعف اخلاقي آن جويي شخصي توده به بياني ديگر؛ منفعت      
اي  گي آينده اي دارد که همانا موقعيت ناايمن و بي ي مادي  كه پايه شود، بل نمي

نه فقط . کند كشان مي اليستي نصيب زحمتداري نئوليبر ي سرمايه است که جامعه
كه  ها پيش شرط وقوع سوسياليسم نيست، بل جويي شخصي توده غلبه بر منفعت

داري و ساختن بديل  برعكس، تنها در صورت محو کامل مناسبات سرمايه
و هرگونه تأثيرات [جويي شخصي  ي مادي منفعت سوسياليستي است که پايه

شك نيست که نيروي عادت و . رود از ميان مي ]طبقاتيي  ايدئولوژيك جامعه
ي مادي اقتصادي آن نيز بر  بقاياي ايدئولوژي بورژوايي حتي پس از نابودي پايه

جاست که هرگونه کار  گذارد، اما نكته اين ها تأثير مي كرد انسان اذهان و عمل
و در آموزشي و فرهنگي براي از ميان بردن تأثيرات جهان نگري کهنه تنها هنگامي 

ها امري  ها از بين رفته باشد و بقاي آن ي مادي آن افتد که پايه صورتي مؤثر مي
ي افکار و انديشه و تربيت باشد که با فعاليت آموزشي از  عرصه" مربوط به صرفا

  .گردد پايه به تدريج محو مي
شود که  زاده، روانشناس مقيم بلژيک پرسيده مي به عنوان نمونه از رضا کاظم      

ي مادي دارد و  چرا بازار خرافه و شايعه در ايران داغ است؟ او پاسخي که پايه
  :دهد وجود آموزش، به اين پرسش مي

شما   تان کاهش پيدا کند، تمايل گي هرچقدر توانايي شما براي کنترل زنده«      
دهد  هاي جادويي که به شما اين قدرت را مي براي رفتن به سمت خرافات يا سيستم
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توانيد آن واقعيت را کنترل بکنيد، افزايش پيدا  کند که مي به شما القاء مييا 
  . کند مي

دهد که هر قدر افراد در  تحقيقات در رابطه با روانشناسي خرافات نشان مي      
گي خود را در  کنند، اگر بتوانند روند طبيعي زنده شغلي که دارند يا فعاليتي که مي
بيني و تضمين يافته ببينند، به  مادي و رواني پيش جهت برآورده کردن نيازهاي

اما برعکس اگر دچار ياس و . کنند گونه تمايلي پيدا نمي طرف خرافات هيچ
گي روزمره شوند در اين  نااميدي و ناتواني از برآورده نمودن احتياجات زنده

دهد تا العاده به او ب برند که بتواند قدرتي خارق صورت به جادو و خرافات پناه مي
. »نداشتن آموزش است«اما عامل ديگر رواج انواع نگاه خرافي  .نياز گردد بي

  .شود و مبني آن يک نوع انديشه انتقادي است آموزشي که از دبستان شروع مي
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  داري به سوسياليستي ي سرمايه گذار از جامعه
  

داري به  رمايهي س که تحولي به عظمت گذار از جامعه نخست، تصور آن"      
تحول . ... شود، تصوري باطل است سوسياليستي به خير و خوشي انجام مي

سوسياليستي مستلزم نبردي طولاني و سهمگين است که در طي آن احتمال دارد که 
ي نهايي  نظر نتيجه پرولتاريا بيش از يک بار به پس رانده شود، به طوري که از نقطه

بسيار زود " "پرولتاريا براي نخستين بار لزوما ي مبارزه، تصاحب قدرت به وسيله
  .خواهد بود" هنگام

ي  قدرت به وسيله" زود هنگام"که غيرممکن است که از کسب  دوم آن      
پرولتاريا " زود هنگام"بدان علت که حملات " پرولتاريا جلوگيري کرد، دقيقا

يط سياسي را براي اند و شرا آورد که در حقيقت بسيار مهم عواملي را به وجود مي
در جريان بحراني که همراه با کسب قدرت رخ . آورند پيروزي نهايي فراهم مي

اي از بلوغ سياسي  پرولتاريا درجه -در جريان نبردهاي سهمگين و طولاني -دهد مي
دهد دير يا زود انقلاب را به پيروزي قطعي  کند که به او اجازه مي را کسب مي

پرولتاريا عليه قدرت دولتي به " زود هنگام"اين حملات بنابراين، . نمون سازد ره
ي پيروزي قطعي را تحريک و تعيين  خودي خود عوامل تاريخي هستند که نقطه

  .کنند مي
تواند قدرت  نمي" زود هنگام"ي کارگر به جز از طريقي  جا که طبقه از آن      

ر ملزم به کسب ي کارگر يک يا چند با جا که طبقه سياسي را کسب کنند، از آن
که بتواند خود را براي دائم در قدرت نگه دارد  بدون آن" بسيار زود هنگام"قدرت 

تواند باشد  در بطن خود چيزي نمي" زود هنگام"باشد، مخالفت با کسب قدرت  مي
طور که  همان. مخالفت با تلاش پرولتاريا براي تصاحب قدرت دولتيجز 
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رسيم،  ا نيز به طور منطقي به اين نتيجه ميشود و م ها به رم ختم مي ي راه همه
پوشي از هدف نهايي جنبش  سوسياليستي در  پيشنهاد تجديدنظرطلبانه براي چشم

  ." ۱پوشي از خود جنبش سوسياليستي اي براي چشم واقع چيزي نيست جز توصيه
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  ها ها و آنارشيست تفاوت سوسياليست
  

 گردد، بر مي آنارشيسم از ظهور پيش به دولتي قدرت با ضديت ي سابقه اگرچه      
 به منحصراً اشتباه به دولت از عاري ي يک جامعه ي ايدە حاضر حال در اما

 ي دفاع از به اشتباه، ايدە هم بازاز طرف ديگر، . شود مي داده نسبت آنارشيسم
سياليستي ي سو و در واقع دفاع از وجود دولت در جامعه بر جامعه، دولتي مالکيت

  .شود ها داده مي به سوسياليست
 کارگر ي طبقه رو، اين از و است، طبقاتي ستم ابزار دولت، کهدانيم  مي اما      
 که کرد استدلال لنين وقتي کهاما . کند استفاده آن از جامعه براي تغيير تواند نمي

 بر کارگري جديد دمکراسي هاي ارگان و» شود خُرد« بايست مي دولت
  .کردند آنارشيستي تمايلات به متهم را او اش انقلابي همتايان شوند، بنا هايش نهويرا

 بايد چه آن بنابراين و دولت، به نسبت متفاوتي هاي برداشت ها آنارشي و ها مارکسي
 در ها سوسياليست هم و ها آنارشيست هم. بگيرد، دارند انجام قبالش در

 و ستم کل ي ريشه ها آنارشيست. هستند دولت از عاري اي وجوي جامعه جست
و حال آن که از منظر  بينند؛ مي دولت در را داري ي سرمايه استثمار در جامعه

 حاکميت ميرايي با بايد طبقاتي، حاکميت ابزار حفظ عنوان به دولت ها، سوسياليست
   .کند پيدا زوال خود طبقاتي،

 ايتاليايي آنارشيست يک به اي نامه در خوبي به را تفاوت اين انگلس فردريش      
  :کند مي باکونين، تشريح ي دربارە

 تضاد رو اين از و سرمايه او...دارد را خودش غريب و عجيب تئوري باکونين"      
 برخاسته، اجتماعي تکامل درون از که را و مزدبگيران داران سرمايه ميان طبقاتي
 هم او تئوري اصلي ي کتهو ن گيرد نمي درنظر شود ملغا بايد که شرارتي اصلي منشأ



۲۸ 

 اصلي منشأ را دولت او عوض در. است نهفته حقيقت همين در نخست ي وهله در
 را ما ي ايدە اين دموکرات سوسيال کارگران عظيم ي تودە. گيرد مي شر درنظر
 حاکم، طبقات سازماني که از بيش چيزي دولتي قدرت که کنند مي حمايت
 شان اجتماعي امتيازات حفظ منظور به و ودخ براي داران سرمايه و داران زمين

 که است دولت اين که دارد اصرار باکونين حال اين با نيست؛ اند، ديده تدارک
 اختيار در را خود ي سرمايه دولت، به لطف تنها دار سرمايه و کرده، خلق را سرمايه
 ودناب بايد که است دولت چيز هر از پيش است، اصلي شر دولت، بنابراين. دارد
 است اين بر ما اعتقاد عکس به. شود جهنم خود رهسپار داري سرمايه سپس تا شود
  :که

 اين از تا کنيد، نابود معدود را اقليتي به توليد ابزار ي کليه اختصاص و سرمايه      
  ."کند سقوط خود دولت رهگذر

  :کرد مي تعبيرگونه  اين را آموزه دو اين ميان هاي تفاوت باکونين      
 پيامبران الزاماً و پرستند، مي را دولتي قدرت ]پيروانش يعني مارکس و[ها  آن"      

 استقرار پايين به بالا از هستند  که نظامي قهرمانان و اجتماعي، و سياسي انضباط
  ."يابد مي

 به ،"تخيليو علمي سوسياليسم" عنوان با خود ي جزوە در انگلس فردريک      
  :کرد رد است، معادل سوسياليسم دولتي الکيتم که را ايده اين وضوح

 سوسياليستي اقدامي دولت، طرف از تنباکو صنعت کردن قبضه اگر قطعاً"      
 سوسياليسم بنيانگذاران بين در بايد هم و مترنيخ ناپلئون صورت آن در پس است،
  :نويسد مي ،"اتوريته ي دربارە" خود، ي مقاله در انگلس ."دشون شمرده

 همراه و سياسي، دولت که هستند عقيده هم مورد اين در ها سوسياليست تمامي"      
 شد؛ خواهند ناپديد رو  پيشِ اجتماعي ي انقلاب نتيجه در سياسي، ي اتوريته آن
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 به و دهند دست مي از را خود سياسي خصلت عمومي، کردهاي عمل يعني
. شد خواهند تبديل هجامع حقيقي منافع بر نظارت براي اداري سادەي کردهاي عمل
 پيش حتا سياسي، دولت که هستند اين خواهان ]ها آنارشيست[ مخالفين اتوريته، اما
 ضربه يک به باشند، نابود شده آن ي آورندە وجود به اجتماعي شرايط که آن از

  ."شود ملغا
 به بنا ها، انقلاب که کرد بندي جمع را خود بحث استدلال اين با انگلس      

گان  فروشنده اکثريت[ جامعه از بخشي چرا که هستند، اتوريته واهانخ تعريف،
 دخالت ]اقليت استثمارگران[ ديگري بر شان اراده اعمال براي را ]نيروي کار

 از انقلابي جديد قدرت باشد قرار اگر: شود مي مطرح اين پرسش بنابراين. دهند مي
 نظام بازگشت از جلوگيري منظور به دولت، يعني ،جديد قدرتک ي ايجاد
  شود؟ ساخته تواند مي جديد ي جامعه گونه يک چه بزند، باز سر قديم
  :دهد پاسخ مي لنين      
 با اختلافي هيچ ما هدف، يک عنوان به دولت الغاي ي مسأله درمورد"      

 وسايل ابزارها، از بايد هدف، اين به براي رسيدن گوييم مي ما. نداريم ها آنارشيست
 درست کرد؛ موقت استفاده طور به استثمارگران برابر در دولتي قدرت هاي روش و

 ضروري طبقات نابودي براي موقتاً ستم، تحت ي طبقه ديکتاتوري که طور همان
  ."است

  
  
  
  
  



۳۰ 

  تقسيم کار اجتماعي
  

گونه  براي عموم مردم جا افتاده است که هيچ" تقريبا  داري سرمايه  ي در جامعه      
ها  اما واقعيت! ها وجود ندارد انسان اه رشد و تکامل استعدادهايموانعي بر سر ر

  :ابتدا اين گزارش سازمان ملل را بخوانيد. کنند خلاف اين را ثابت مي
ميليون کودک و نوجوان در سراسر جهان، به دليل فقر و براي  ۱۶۸بيش از «      

ميليون  ۱۲۰. ستندشان، ناگزير به کار مزدوري ه گي خود و خانوادهاي گذران زنده
پانزده ميليون کودک و نوجوان در . تر از پانزده سال دارند نفر از کودکان کار کم

هاي کار  مشخصه. ها هستند گي، بخش بزرگي از آنان دختربچه بخش خدمات خانه
کودکان؛ طولاني بودن مدت کار، اعمال خشونت از سوي کارفرما، و آزار و 

  ."هاي جنسي است اذيت
گي نرمال قابل قبول  انسان از يک زنده  عامل اصلي محروميت اين  همه  ابراينبن      

ها را  و آن." کنند آنهايي است که در شهر نان قسمت مي"اجتماعي ناشي از اعمال 
  !دهند در جهت منافع خود در محروميت مطلق قرار مي

بريم، عامل  مي گي پي گي خود هم توجه کرده باشيم به ساده اگر در محيط زنده      
، ناشي از شرايط  هاي اکثريت افراد يک جامعه شکفته نشدن استعدادها و خلاقيت

  گونه؟ چه  .اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاکم بر آن جامعه است
ي نيروي  هنگامي که فروشنده. تقسيم کار حاکم است  داري سرمايه  ي در جامعه      
است حداقل  ]ي مادي و رواني خود و خانوادهاجبار به خاطر رفع نيازها[مجبور   کار

کار و غيره  جوشکار، يا برش مدت سي سال فقط دفتردار، يا سرايدار، يا بايگان، يا
ي استعدادها و  برد، و همه کارگر نه تنها از کارش لذت نمي باشد، در اين صورت؛

کند  ا ميکه نفرت هم پيد شوند، بل کشته مي ]جز يک مورد ساده به[هاي او  خلاقيت
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ي  به بيان ديگر؛ در جامعه .گردد ها مي گي آن گانه و نيز سبب از خود بي
که  نه تنها داوطلبانه نيست بل  گان نيروي کار فروشنده  ي کار براي همه  داري سرمايه

در نتيجه؛ تقسيم اجتماعي کار مانع از رشد و تکامل استعدادها، . اجباري است
  .شود هاي شاغل مي وم انسانها و کارکرد ذهني عم خلاقيت

گي تا زماني که دگرگون و تبديل به کار داوطلبانه  ي کار و زنده اين شيوه      
لذت بردن در کار داوطلبانه است که . نگردد، اوضاع بر همين منوال خواهد بود

و . شود مي  گان نيروي کار هاي اکثريت فروشنده سبب گسترش ابداعات و خلاقيت
زيرا عامل . خواهد بود  تاوردهاي آن سلامتي رواني افراد جامعهنيز يکي از دس

ماند  رود، فقط مي گردد از بين مي محيطي که باعث بيماري رواني افراد مي
بيمارهاي عضوي که آن هم از طريق سيستم درمان و بهداشت رايگان و پيشرفته به 

  . آساني قابل حل است
به دو صورت ديده  کنيم  گي مي در آن زنده اي که تقسيم کار امروزه در جامعه      
کار، خياط،  يکم؛ اشخاصي مانند؛ معلم، پرستار، پزشک، نويسنده، جوششود؛  مي

کار، نانوا و غيره، به منظور تامين  دار، برق دار، دام ، باغ)زراعت(نجار، کشاورز 
ار تر، هر روزه فقط يک ک سال يا بيش ۳۰نيازهاي مادي خودشان حداقل به مدت 

  . دهند را که مجبورند، انجام مي
نيمه اتوماتيک   توليد رفته که داراي خطوط  جات پيش که در کارخانه و دوم اين      

ي کارهاي  در آن هر کارگري فقط يک کار ساده از مجموعه. کالاها هستند
" مثلا. کند تر فقط آن را تکرار مي سال يا بيش ۳۰دهد و طي  پيچيده را انجام مي

ها و  ديگري لنت. کند نصب مي  هاي خودرو را بر روي خط توليد گري چرخکار
گونه تقسيم کارها  بازتاب اجتماعي اين .کشي برق و غيره سيستم ترمز و سومي سيم

طبق آمار رسمي . هاي رواني است گسترش عظيم بيماري  داري سرمايه  ي در جامعه
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ي  رواني هستند، که نتيجه هاي درصد از مردم تهران داراي يکي از اختلال ۳۴
  .ي زمين گرفتار آن هستند گي است که مردم سراسر کره گونه زنده مستقيم اين

اين   داري ي سرمايه تر و از منظر کارل مارکس، در جامعه به بيان دقيق      
  رانند نه کارگران فرمان مي  جات است که بر کارگران هاي خودکار کارخانه ماشين

 ها در خدمت ابژه ]کننده هاي خلق انسان[ ها که سوژه براي اين  نابراينب. ها بر ماشين
کار کرد؟ به عبارت ديگر؛  بر آن نباشد، بايد چه و فرمان ]کالاهاي ساخت خودش[
هنگامي . با لغو تقسيم اجتماعي کارگونه بايد چيره شد؟  گي چه بر اين وارونه"

تعدادها و کارهايي که متناسب با ماهيت انواع اس آزادانهيابند تا  که افراد اجازه مي
شان توسط قدرتي اجتماعي و از  که نقش هاست دنبال کنند، به جاي آن خاص آن

مارکس  کارل. شود اي جديد ايجاد مي پيش تعيين شده از بالا تثبيت شود، جامعه
  :"گويد اي مي در توصيف معروفي از چنين جامعه

کس سپهر فعاليت منحصر به فردي ندارد  چکمونيستي، که هي  ي  در جامعه"      
  ، توليد اي که مايل است ورزيده شود، جامعه تواند در هر شاخه که هر يک مي بل

شود که امروز کاري  کند و بنابراين براي من اين امر ممکن مي عمومي را تنظيم مي
گاه  گيري، شام را انجام بدهم و فردا کار ديگري، صبح شکار کنم، بعدازظهر ماهي

اي برخوردارم هستم بحث انتقادي  از گله مراقبت کنم، بعد از شام چون از انديشه
  ."۱گير، چوپان يا منتقد بدل شوم که به شکاچي، ماهي کنم، بدون اين

  :دهد جديد را چنين شرح مي  ي  مارکس ماهيت جامعه      
لاوه بر اين به مدت متعارفي تقليل يابد و ع زمان کاربديهي است که اگر "      

هنگام  که براي خودم انجام شود؛ و هم کار براي کس ديگري انجام نشود بل
" و غيره از بين رود، کار خصلت کاملا ها انسانو  اربابتضادهاي اجتماعي بين 
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ي اوقات  گيرد و به کار اجتماعي واقعي و سرانجام به پايه متفاوت و آزادي مي
چنين داراي اوقات فراغت است بايد  که هم زمان کار انساني -شود فراغت بدل مي

  ." ۲داراي کيفيت بسيار بالاتري از زمان کار حيوان بارکش باشد
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  اند؟ شخصي ها مخالف مالکيت آيا سوسياليست
  )در مورد مالکيت شخصي، خصوصي و جمعي(

  
فقط مختص  که نيست چيزي وجه هيچ به روابط مالکانه، برانداختن -۱

 دائمي تحولات و تغييرات خوش دست تاريخ طول در مالکيت. ها باشد سياليستسو
 ۱۷۸۹ل سا تا که را فئودالي مالکيت فرانسه، کبير انقلاب که نه اين مگر. است بوده
 کرد؟ بورژوايي مالکيت گزين را جاي آن و برانداخت کرد، مي سختي جان هنوز

 مالکيت ي کهنه شکل بايد خود وليدي ت زايش و استقرار شيوه براي نوپا بورژوازي
بورژوازي نوپا،  اما زماني که همين. کرد هم چنين و کرد نابود مي را فئودالي
 و تقبيح اندازي و تعرض به مالکيتش را دست هرگونهبلافاصله  شد، تثبيت مالکيتش

  .کرد مي معرفي غيرممکن را با تصويب قانون مورد نظر خود، آن
 کارل قول به ."نيست اعم طور به مالکيت برانداختن کمونيسم، ي خصيصه" -۲
 که کنند مي سرزنش را ها کمونيست ما" انگلس در مانيفست، ارکس و فردريکم

 خودشان کار حاصل و آورده به دست "شخصا افراد که را مالکيتي خواهيم مي
 را تشکيل فردي استقلال و فعاليت و آزادي هرگونه بنياد که را مالکيتي است،
  ."براندازيم دهد، مي

کوشد که  آگاهانه مي بورژوازي بلندگوهاي تبليغاتي خود را راه انداخته و      
 مفهوم با را تان فردي تلاش و کار ي ثمرە به نسبت شما حق يعني شخصي، مالکيت
دومي  برانداختن از ترتيب اين به و ،کند مترادف توليد ابزار بر خصوصي مالکيت

  !بگيرد  نتيجه ]شخصي مالکيت[را  اولي دينابو ،]خصوصي مالکيت[
اي  ساده مثال خصوصي شخصي و مالکيت موضوع مالکيت شدن روشن براي      
 استفاده رفاه و کار محل به رفتن براي خودم شخصي ماشين از که هنگامي: زنيم مي
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هاي  شخصي بر ارزش برخوردارم يعني مالکيت شخصي مالکيت از کنم، مي
خالف وجود آن نيست، حتا اگر هر فرد خانواده يک ماشين مصرفي؛ که کسي م

 به ماشين دادن چندين اجاره با و نشستم خانه در که اين محض اما به .داشته باشد
داده و به مصرف و  خودم اختصاص به کارگران راننده را درآمد از سهمي ديگران،

 و توليد ارابز به را هايم ماشين انباشت پول مبادرت نمايم، در اين صورت؛
هاي  بر ارزش خصوصي يعني مالکيت به مالکيت را ها آن بر شخصي مالکيت
هاي ديگري معاش و انباشت  چاپيدن و استثمار انسان نتيجه با در اي تبديل و مبادله
  .کنم مي

 کافي ي اندازە به  داري ي توليد سرمايه خود شيوه "اولا که است درحالي اين      
خلع يد از (برد  مي هم امروز همين چنان هم و برده ميان از اافراد ر شخصي مالکيت

زيرا ! نيستها  کمونيست کمک به نيازي مورد اين در و )گان خُرد توليدکننده
 در خُرد دهقانان و وران پيشهگونه؛  مشاهده کرد که چه تاريخي لحاظ به توان مي

   !خانمان شدند بي  داري ي توليد سرمايه ايجاد شيوه ي پروسه
 ايجاد کارگران خود براي کار مزدي ، داري سرمايه  ي در جامعه مگر "دوما      

 ايجاد سرمايه" کار، يعني کار مزدي برعکس اين. وجه هيچ به کند؟ مي مالکيت
 به. کند مي استثمار را مزدي کار خود که کند مي ايجاد را مالکيتي يعني ،"کند مي

 خلاصه عبارت يک در را خود تئوري انندتو مي ها کمونيست" که است همين دليل
  ."مالکيت خصوصي بردن بين از :کنند

 دهد، جمعي مي مالکيت به را خود جاي و لغو خصوصي مالکيت وقتي بنابراين -۳
 بين از آن طبقاتي خصلت يعني کند، مي پيدا تغيير مالکيت اجتماعي خصلت فقط
 مالکيت به شخصي تمالکي شدن تبديل" معناي به اين موضوع ولي رود، مي

   ."بود نخواهد )جمعي(اجتماعي
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  اجتماعي که همه محصولات تملک امکان نيست قرار وجه هيچ به نتيجه در      
 که بل شود، سلب کسي از اي، هاي مبادله هاي مصرفي دارند نه ارزش ي ارزش جنبه
 شا لازمه که) بورژوايي( خصوصي مالکيت به فردي تملک اين امکان تبديل فقط

است،  "ديگر هاي انسان دست به انسان استثمار"و  "غير کار بر بار اسارت تسلط"
  .وجود نخواهد داشت

هاي مارکس و انگلس در مانيفست، مالکيت  که بر اساس نوشته نتيجه نهايي اين      
اما مالکيت . کنند، لغو نخواهد شد مي  مصرفي توليد هاي بر وسايلي که فقط ارزش

از قبل   کنند تا بدين وسيله مالک آن مي  اي توليد  مبادله هاي ارزشبر وسايلي که 
ي آن استثمار انسان  گي و پول انباشت نمايد، که نتيجه کار ديگران زنده

  .است، لغو خواهد شد ]کارگران[به وسيله انسان  ]دار سرمايه[
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  روشن ي آينده
  

يده باشد، ددر زهدان امر کهن گن تواند مي" در حالي که آينده کاملا"      
چيز خودکار يا تضمين  آشکار کرده که هيچ" رويدادهاي صد سال گذشته کاملا

اي بسياري ه زاده چنين مرده ما هم. ... ي ظهور امر جديد وجود ندارد اي درباره شده
چه که به واقع  تا حد زيادي به اين علت که بسياري ماهيت آن -ايم را تجربه کرده

تاريخ صد . ... اند سازد نادرست تفسير کرده را مي  داري آزاد و غير سرمايه  ي هجامع
آشکار کرده که در حالي که شرايط مادي براي وجود " سال گذشته کاملا

اگر تلاش براي . وجه کافي نيست براي آزادي است، به هيچ لازمسوسياليسم شرط 
کهن متکي بر   ي امعهبخش گنجيده درون زهدان ج هايي رهايي استخراج شکل

تواند به شکل جديدي  نظري و بدفهمي فلسفي باشد، آن شرايط مادي حتا مي کوته
گي  چون در زنده" دقيقا. نجامدا بي  ي استبدادي سرمايه گي مبتني بر نامه از خودکامه

  داري ورزي و ساخت و پرداخت بديلي در برابر سرمايه روزمره نيازمند انديشه
ي  ي نحوه مندي هستيم که مارکس درباره هاي ارزش بازکشف بينش هستيم، نيازمند

  ."اي براي ما به جا گذاشته است ي سرمايه از ميان برداشتن رابطه
کننده و پيشنهاداتي است که  هاي مفهومي تعيين شامل نشانه ]مارکس[آثارش "      

به جاي  .کند تا راه خود را به سوي آينده ترسيم کنند به نسلي جديد کمک مي
هاي دنياي جديد را  گي تلالوي ناگهاني نور خورشيد که به سرعت ويژه"انتظارِ 

ها و چه در  ي ما، چه در پيروزي هاي زمانه ، واقعيت]هگل[ "روشن سازد
  داري تر در مقابل سرمايه تر و منسجم هايش، ما را به پرورش بديلي صريح تراژدي
مارکس و حتا براي خود  ي کارل در زمانه چه تر از آن خواند، بديلي صريح فرا مي

که  چه مارکس گفت و انجام داد بل ما نه با تکرار آن. رسيد مارکس لازم به نظر مي
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مان، حق متفکري مانند  هاي زمانه ش براي واقعيت با بازانديشي معناي ميراث
  ." ۱کنيم مارکس را ادا مي
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  يحاکميت کار و مفهوم لغوکارمزد
  

داري  داري، فئودالي و سرمايه ي توليد ابتدايي، برده بشري تاکنون شيوه  ي جامعه      
هاي خود،  عطف  انساني در نقطه  ي سير تکامل تدريجي جامعه. را تجربه کرده است

ي توليدي کهنه شده  ي توليدي جديد با يک شيوه گزيني يک شيوه سبب جاي
  .است
جا لزومي به بيان  به دلايل گوناگون اثباتي که در اين  اريد ي توليد سرمايه شيوه      
در . ها نيست، و از منظر ماترياليسم تاريخي در مراحل پاياني عمر خود است آن

گري اين سيستم، زمين را به نابودي نکشاند،  ويران ذاتي صورتي که جنون
که اين کند  گي هشتاد درصد ساکنان اين کره خاکي، حکم مي هاي زنده واقعيت
ي توليد  شيوه. ي توليدي جديد باز نمايد ي توليد بايد راه را براي حضور شيوه شيوه

  داري ي توليد سرمايه ي گذاري است به اسم سوسياليسم که بين شيوه جديد مرحله
    .گيرد ي توليد کمونيستي قرار مي و شيوه

لکيت خصوصي، کمونيسم الغاي ايجابي ما«: دارد که مارکس بيان مي کارل      
سان تملک واقعي ذات انساني توسط آدمي و  گي انساني و بدين الغاي ازخودبيگانه
اي  و کمونيسم دوره  داري بين سرمايه"دارد که  او سپس بيان مي» براي آدمي است

ي  چنين يک دوره منطبق با آن هم. از دگرگوني انقلابي يکي به ديگري وجود دارد
ديکتاتوري تواند چيزي جز  گذار سياسي وجود دارد که در آن دولت نمي

  ." ۱باشد انقلابي پرولتاريا
گذاري است که به مدد در واقع شکل   داري ي توليد سرمايه شيوه  "  بنابراين      

 -يعني سوسياليسم -اي از توليد  ي بالاتر و هميارانه ي خود آن بايد به شيوه سازواره
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داري  اساس نظم سوسياليستي، نفي نظم سرمايهدر واقع ) ۲۸۵:جا همان." (انجامد بي
داري، در تضاد کار و سرمايه، سرمايه بر کار حاکم است، در  اگر در سرمايه. است

کند، حاکميت  کند، حکومت مي يسم، کار است که بر سرمايه غلبه پيدا ميسوسيال
  .انجامد کند تا به محو سرمايه بي کار اعمال مي

مزدي يعني حاکميت کالا بر انسان  در نتيجه براي خشکاندن سرمايه، بايد کار      
ه انسان زيرا تا زماني ک. را از بين برد و کالا کردن انسان را محکوم و ممنوع کرد

حتا در پوشش دموکراسي و آزادي [مجبور باشد، آزادي و نيروي کار خود را 
  .به فروش رساند، خبري از آزادي نيست ]قرارداد

. است  داري کالايي و سيستم استثماري سرمايه  کار مزدي سرچشمه توليد      
تمل است بر مش  داري روزانه در نظام سرمايه دانيم که کار شود؟ مي گونه لغو مي چه

ساعت کار انجام دهد، در  ۸اگر شخصي روزي " فرضا. کارلازم و کاراضافي
ساعت، کارلازم در برابر دستمزد  ۴ترين حالت نصف مدت کار روزانه يعني  به

مانده کاراضافي روزانه است که به صورت  ساعت باقي ۴و . دهد روزانه انجام مي
اجازه   دار به شرطي به کارگران را سرمايهزي. دهد دار انجام مي رايگان براي سرمايه

پردازند که علاوه بر  کالا به  او به توليد  دهد که با استفاده از ابزار و وسايل توليد مي
زيرا کار اضافي تابعي است . کاراضافي را هم انجام دهند ]معادل دستمزد[کارلازم 

نجام دادن، کار اضافي هم، همين ا  جا عامل استثمار کارگران در اين. از کار لازم
دهيد که کاراضافي را هم  پس در کارمزدي به شرطي کارلازم انجام مي. است

  ي کارگر گردد، و طبقه سوسياليستي اين قائده لغو مي  ي در جامعه. دهيد انجام به
دهد بدون اين که کاراضافي انجام دهد، زيرا در چنين  کارلازم را انجام مي فقط

لغو شده و به مالکيت اجتماعي تبديل شده   بزار و وسايل توليدشرايطي مالکيت بر ا
خود به صورت جمعي، مالک ابزار و وسايل   تر اکنون کارگران به زبان ساده. است
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  هاي مصرفي را توليد دهند و ارزش فقط کار لازم انجام مي  هستند، بنابراين  توليد
کرد،  مي  ي که فقط کالا توليدا هاي مبادله ارزش  کنند و ديگر خبري از توليد مي

   !"رقصيد بايد که جاست همين! جاست همين_گُل. نيست
کار [هر دو باعث کوتاه شدن ... گى بالاتر کار  تر و فشرده بارآوري افزون"      
تر  تواند کوتاه چنان مى حداقلِ طول روزکار، که معذالک هم. ... شوند مى] لازم

اگر قرار بود کل روزکار تا حد . کند تعيين مى] زمکار لا[شود، را همين جزء لازم 
ماند؛ چيزي که در  اي باقى نمى کوتاه شود کار اضافه] کار لازم[اين جزء لازم 

تنها نابودي شکل کاپيتاليستي توليد اين امکان را فراهم . رژيم سرمايه ممکن نيست
حالت نيز اين اما حتا در آن . خواهد آورد که روزکار تا حد کارلازم کوتاه شود

به . گيرد تري از روز را در بر مى يابد و بخش بزرگ انبساط مى] کار لازم[حد لازم 
گي  و توقعاتش از زنده شود، تر مى گى کارگر به که وضع زنده يکى اين: دو دليل
چه اکنون کار اضافه است در آن زمان  که بخشى از آن رود؛ و ديگر اين بالا مى

 ي هد شد، يعني کاري به حساب خواهد آمد که لازمهجزو کارلازم محسوب خوا
 ."تشکيل يک صندوق اجتماعى به منظور اندوختن و انباشتن است

تواند  هرچه بارآوري کار بالاتر رود روزکار مى"سوسياليستي   ي در جامعه      
. تر شود تواند بيش گى کار مى تر شود فشرده تر شود، و هر چه روزکار کوتاه کوتاه
شود؛ و  جويانه از کار نيز موجب رشد بارآوري آن مى نظر جامعه استفاده صرفهاز م

که به معناي اجتناب از  توليد بل جويانه از وسايل اين نه تنها به معناي استفاده صرفه
در عين   داري شيوه توليد سرمايه] که در حالي. [حاصل نيز هست هرگونه کار بي

کند، با نظام رقابتى سراسر  جويى مى ه صرفهکه هر تک واحد کسبي را وادار ب آن
ترين نحو ممکن بر  توليد اجتماعى را به شنيع و وسايل  هرج و مرج خود نيروي کار

آورد که در حال  وجود مى به] »شغل«يا [علاوه تعداد کثيري نقش  دهد، و به باد مى
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  ي امعهدر ج ."خودي خود کاملا زائدند حاضر وجودشان ضرورت حتمى دارد اما به
طور  گى و بارآوري کار، هرچه کار به با فرض ثابت بودن فشرده"سوسياليستي 

تر ميان اعضاي تندرست جامعه تقسيم شود، و هرچه قشر خاصى از جامعه  متساوي
که بتواند بار کار را از دوش خود بردارد و بر دوش قشر ديگري بگذارد،  از اين
که الزاما ] کار لازم[روزکار اجتماعى  تر شود، به همان نسبت آن بخش از محروم

گردد و، در نتيجه، مدت زماني که در اختيار  تر مى شود کوتاه صرف توليد مادي مى
گيرد تا صرف فعاليت فکري آزاد و اجتماعى فرد شود بلندتر  جامعه قرار مى

 شدن گانى همهاز اين منظر، بالاترين حد ممکن کوتاه شدن روزکار . گردد  مى
براي يک طبقه و به قيمت " داري وقت آزاد صرفا در جامعه سرمايه. تاس کار

   ".۱شود ي مردم به وقت کار حاصل مى عمر توده ي تبديل همه
از دور " ي پولي کاملا جمعي، سرمايه  با توليد"سوسياليستي   ي در جامعه  بنابراين      

هاي گوناگون صنعت  خهرا بين شا  و وسايل توليد  کار نيروي  جامعه. شود خارج مي
هاي کاغذي دريافت کنند که  گان حواله همانعي ندارد که توليدکنند. کند تقسيم مي

ي  ها اجازه دهد مقداري محصول منطبق با زمان کار خود را از دستمايه به آن
ها گردش  ها پول نيستند؛ آن اما اين حواله. مصرف اجتماعي بيرون بکشند

  ." ۲کنند نمي
  
  
  
  

                                                 
 هاديان.ترجمه ج ۵۸۹ص کارل مارکس کاپيتال جلد يک  - ۱
  ۲۴۴تر هيوديس؛ ص پي/   درک مارکس از بديل سرمايه - ۲
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  قلاب اجتماعي يا انقلاب سوسياليستيمفهوم ان
  

از هنگامي که طبقات اجتماعي شکل گرفتند و استثمار انسان از انسان آغاز شد       
ي محصولات مادي توليد  ا و اين استثمار شکل سيستماتيک به خود گرفت و طبقه

 ها، و ها، شورش ها عصيان گيري قيام هاي شکل را تصاحب نمود، اين استثمار زمينه
ولي شرايط مادي براي اعتراضات اجتماعي و حتا . حتا انقلابات را فراهم ساخت

اجتماعي يا  انقلابها بسيار متفاوت از شرايط مادي تحقق  ها و طغيان قيام
اگر شرايط مادي و عيني براي اعتراضات اجتماعي . است سوسياليستي انقلاب

ه معترضان براي اعتراض خود ک مهيا باشد، ولي شرايط ذهني آماده نباشد و يا اين
خواه و مطلوب به دست  ي دل معترض نتيجه ي افق يا دورنمايي نداشته باشند، جامعه
ها  ها و يا حتا قيام ها، عصيان تر به شکل طغيان نخواهد آورد، و اين اعتراضات بيش

  .شکل خواهند گرفت که در نهايت بدون دستاوردي سرکوب خواهند شد
با سوسياليستي  اجتماعي يا انقلاب انقلابخواهيم تفاوت  جا مي در اين      

تا ) هاي پيشاپرولتري انقلاب(هاي گذشته  ها و حتا انقلاب ها، قيام ها، عصيان طغيان
 انقلاب .اي و از منظري راديکال نشان دهيم کنون را به طور دقيق و ريشه

ي توليدي و به تبع آن  آن شيوه ياي است که ط اجتماعي پروسه
توليد و روابط اجتماعي  ي وابط اجتماعي نويني جايگزين شيوهر

تاريخ کليه جوامع "اين يک حقيقت انکارناپذير است که  .گردد کهن مي
و اين امر به مفهوم اين نيست که ." ي طبقاتي بوده است تاکنوني، تاريخ مبارزه
 انقلابگان تاريخ با حاکمان جوامع طبقاتي منتهي به  هميشه نبرد استثمارشده

ي توليد  که شيوه پيش از آن .و دگرگوني مناسبات توليدي شده است اجتماعي
داري مملو از  داري گردد، تاريخ برده ي توليد برده فئودالي، جايگزين شيوه
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گان به رهبري  ها قيام برده ترين آن گان بوده است، که معروف ها و قيام برده عصيان
ها روا  گان و ظلم و ستمي که بر آن ي بردهگ شرايط زنده. اسپارتاکوس بوده است

اسپارتاکوس رهبري اعتراضات را در . شد، زمينه اعتراضات را فراهم کرده بود مي
گان زيادي آزاد  در جريان قيام اسپارتاکوس برده. پيش از ميلاد شروع کرد ۷۳سال 

دين گان به رهبري اسپارتاکوس چن برده. گان پيوستند کننده شدند و به صف قيام
سرانجام قيام اسپارتاکوس در سال . مقاومت کردند" روم"سال در برابر سپاه مجهز 

" روم"هاي حماسي توسط سپاه  ها و مقاومت فشاني قبل از ميلاد علارغم جان ۷۱
  .گان اسير و به صليب کشيده شدند سرکوب شد و برده

وليدي جديدي، براي ي ت شان، آلترناتيو طبقاتي يا شيوه هاي گان در قيام برده      
شان به  شان و برگشت شان آزاد شدن ها تنها خواست داري نداشتند، آن نظام برده
گان هرگز نه افق نظام فئودالي را داشتند، و نه  برده. شان بود هاي سرزمين

توانستند قدرت سياسي را کسب و به طبقه حاکم ارتقا يابند،  خواستند و نه مي مي
  .داد شان را تشکيل مي گي دنياي آرزوي ون زنجير بردهگي آزاد بد که زنده بل

نيز صادق ) داري داري يا رعيت نظام سرف(همين مسئله در مورد نظام فئودالي       
در تاريخ به  ]داري سرف[هاي متعددي در دوران فئودالي  ها و عصيان شورش. است

خودش بود،  اختيار جانش دست. رعيت يا سرف ديگر برده نبود. ثبت رسيده است
شد، عملا به مالک جديد  اگر مالک زمين عوض مي. منتها وابسته به زمين بود

بود که " پوگاچف"ها، شورش  رعيت  ترين شورش يکي از معروف. شد منتقل مي
  . ۱ميلادي در امپراتوري روسيه به وقوع پيوست ۱۷۷۳تا  ۱۷۷۵هاي  بين سال

                                                 
 او. کرد مي گي در رفاه زنده و بود ارتش افسر يک که يمليان پوگاچف خود رعيت نبود بل - ۱

ها  ظلم و ستمي که بر آن و ها رعيت گي زنده شرايط مشاهده با خود و هاي ماموريت جريان در
 زيادي اربابان .گرفت دست به را ها آن قيام رهبري و برخاست ها از رعيت شد، به حمايت روا مي
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داري دست به  ست نظام سرمايهها هرگز با هدف و خوا ها يا سرف رعيت      
ي توليدي جديدي  گان آلترناتيو طبقاتي و يا شيوه ها نيز مانند برده آن. شورش نزدند

يافتن به  تر از دست ها در بهترين حالت بيش افق ديد و نگاه آن. در چنته نداشتند
هاي استثمار شده روابط توليدي  رعيت. چند قطعه زمين و عدالت نسبي نبوده است

ي رعيت و يا حتا دهقان را  وجود نياوردند، هيچ انقلاب بورژوايي طبقه يدي بهجد
ها خواست طبقاتي، تصرف  توانست هم بکند، چون رعيت طبقه حاکمه نکرد و نمي

به عبارت بهتر، طبقه . قدرت سياسي و خلع يد از اربابان فئودال خود را نداشتند
در بطن " داري تدريجا ليدي سرمايهکه روابط تو دار نشد، بل رعيت، طبقه سرمايه

دار نه جايگزين طبقه  نظام فئودالي رشد يافت و طبقه جديد يعني طبقه سرمايه
  .که جايگزين طبقه ارباب فئودال گرديد رعيت و يا حتا دهقان بل

ي اجتماعي يعني پرولتاريا و بورژوازي  هاي دو طبقه در درون نظام فئودالي نطفه      
در . هر دوي اين طبقات سپس به طبقات اصلي جامعه تبديل شدندوجود آمد و  به

حقيقت رشد اين طبقات در جامعه بود که توانست به حاکميت فئوداليسم خاتمه 
داري  هاي روابط سرمايه به عبارت ديگر در درون روابط فئودالي، نطفه. دهد
نايع نه جات و ديگر ص ها، کارخانه کارگاه. وجود آمد و شروع به رشد کرد به

داران و در درون نظام فئودالي به وجود  که توسط سرمايه توسط طبقه فئودال، بل
داري در درون نظام فئودالي در  رشد تدريجي روابط توليدي سرمايه .آورده شدند

روبناي جامعه يعني قدرت سياسي را با زير بناي جامعه  يروند خود عدم هماهنگ

                                                                                                                 
 پوگاچف سعي. شکسته شد هم در روسيه امپراتوري از ارتش زيادي شدند و واحدهاي يفرار
کرد،  اعلام را ملغا رعيتي ارباب نظام. اصلاحات دست بزند به خود تسلط تحت منطقه در کرد

قيام پوگاچف سرکوب شد و خود  سرانجام. ماليات حذف شد کرد، لغو را سربازي خدمت
 .شد اعدام اي وحشيانه جا به شکل آن در شد و انتقال دادهشد و به مسک پوگاچف دستگير
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آزادي، ". ري انقلاب بورژوايي را مهيا کردگي هاي شکل وجود آورد که زمينه به
اين شعار نه شعار . شعار و سمبل انقلاب کبير فرانسه بود "برابري، برادري

اي بود که در حال رشد بود و روابط  که شعار طبقه ها و يا حتا دهقانان بل رعيت
 کرد، گي مي توليدي نويني را در درون نظام فئودالي که در حال رشد بود نماينده

روابط توليدي جديد يعني . يعني طبقه بورژوا که در آن مقطع يک طبقه انقلابي بود
شهروندي  آزاديداري براي مسلط شدن در جامعه نيازمند  روابط توليدي سرمايه

يعني همه در برابر قانون با [" همه براي سان يک قانون"يعني  برابريبود، نيازمند 
تواند از هر مقامي شکايت کند،  انون ميداري طبق ق هم برابرند، شخص سرمايه

ظور برابري اين من. توانستند طبق قانون از هر مقامي شکايت کنند هم مي  کارگران
  .در جامعه بود] بود نه چيز ديگري

تأثير از انقلاب کبير فرانسه نبود با دو خواست  انقلاب مشروطيت ايران که بي      
گرفت که آزادي و عدالت از شعارهاي  شکل" قانون اساسي"و " پارلمان"اصلي 

گر انقلاب بورژوادمکراتيک ايران بود که بنا  انقلاب مشروطه بيان. اصلي آن بودند
انقلاب . هاي کشور پيراموني چون ايران با تاخير انجام گرفت به محدوديت

شمسي به پيروزي رسيد و  ۱۲۸۵ها تلاش در سال  مشروطيت سرانجام بعد از سال
  . کيل مجلس شوراي ملي و تصويب اولين قانون اساسي ايران شدمنجر به تش

اجتماعي در طول تاريخ بشريت به وجود آمده و با توجه به  طبقه تنها يک      
کند  شرايط مادي خود قادر بوده، آلترناتيوي در مقابل نظامي که آن را استثمار مي

است و آلترناتيو آن هم نظام کارگر بوده  پرولتاريا يا طبقه ارائه دهد و آن هم طبقه
هاي آنان ابتدا در درون  هاي پيشين که نطفه بر خلاف نظام. سوسياليستي است

هاي طبقاتي قبلي به وجود آمد و در درون نظام قبلي شروع به رشد کردند و  نظام
داري، به  سرانجام به نظام حاکم تبديل شدند، آلترناتيو پرولتاريا براي نظام سرمايه
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داري  تواند در درون نظام سرمايه يگر نطفه روابط توليدي سوسياليستي نميعبارت د
 يلازم را برا يماد يها وجود آيد تا بتواند به رشد خود ادامه دهد، اما زمينه به

  .نمايد يفراهم م  در جامعه يانقلاب اجتماع
يا ي سرف و  گان و طبقه ي برده ي پيشين، طبقه برخلاف طبقات استثمار شده      

اين رسالت را بر  يي استثمار شده کنون حتا دهقان براي اولين بار در تاريخ، طبقه
را کسب و روابط توليدي نويني را  يعهده دارد تا به حاکميت برسد و قدرت سياس

که کل بشريت را از  تواند خود را رها کند مگر آن اي که نمي طبقه. به وجود آورد
  .خود را به مثابه يک طبقه از بين ببرد يوغ نظام طبقاتي رها سازد و سپس

ماند و  همواره بدون تغيير باقي مي  ي توليد هاي پيشين شيوه ي انقلاب در همه"      
ي توليد، نحوه جديدي از توزيع کار بين  مسئله تنها بر سر توزيع متفاوت اين شيوه

،  جود توليدديگر اشخاص بود، در حالي که انقلاب کمونيستي عليه شيوه تاکنون مو
کند و پس از برآورده کردن  گاني مي متوجه است، ابتدا حاکميت کار را همه

چيند و حاکميت همه  ي نيازها، کار اجباري را به کار داوطلبانه و آن را بر مي کليه
گيرد  اي انجام مي سازد، زيرا توسط طبقه طبقات را همراه با خود اين طبقات لغو مي

شود، به عنوان يک طبقه به  نوان يک طبقه محسوب نميکه ديگر در جامعه به ع
ها،  شود، و در نفس خود بيان انحلال همه طبقات، مليت رسميت شناخته نمي

  ."۱ها و نظاير آن در جامعه کنوني است قوميت
داري  هاي مادي مناسبات توليدي سوسياليستي در درون نظام سرمايه اگرچه پايه      
توانند در درون  وابط سوسياليستي تحت هيچ شرايطي نميآيند، خود ر وجود مي به

دهد و  داري نيروهاي مولده را رشد مي سرمايه. داري به وجود آيند نظام سرمايه
آورد، از سويي نيروهاي مولده  وجود مي همين رشد، يک تضاد اصلي را نيز به

                                                 
 ۴۸ايدئولوژي آلماني ص  - ۱



۴۸ 

تر به عبارت به. شوند ولي از سوي ديگر روابط توليدي خصوصي است جمعي مي
سرمايه  و کار داري، رشد نيروهاي مولده، سبب ايجاد تضاد در درون سرمايه

. سازد را فراهم مي ]اجتماعي[ شود که زمينه و شرايط مادي انقلاب سوسياليستي مي
  .شود مهيا مي  ]اجتماعي[يعني شرايط عيني براي انقلاب سوسياليستي 

ي  در تاريخ بشريت است که طبقهاولين انقلاب  ]اجتماعي[سوسياليستي  انقلاب      
استثمار شده با آگاهي طبقاتي خود و با شناخت نسبي از روابط توليدي آينده و 
براي از بين بردن تناقض يا تضاد بين نيروهاي مولده و روابط توليدي دست به 

  .زند انقلاب مي
نيست  ياما به اين معن. يک انقلاب جهاني است ]اجتماعي[ انقلاب سوسياليستي      

 يدست بگذارد و منتظر انقلاب جهان يدست رو يکشور  کارگر ي که بايد طبقه
رهايي خود در صورت  يکند که برا يتضاد کار و سرمايه به او حکم م. گردد

وارد عمل شود، حتا اگر منجر به شکست او  يو ذهن يفراهم شدن شرايط عين
کنون چيزي جز شکست به ها براي ما تا انقلاب"به قول رزالوکزامبورگ . گردد

شدن تضمين پيروزي  ناپذير فقط انبوه هاي اجتناب اند اما اين شکست همراه نداشته
چون زمين  هم ]اجتماعي[به عبارت ديگر انقلاب سوسياليستي ." نهايي آتي است

تواند در کشور و يا کشورهايي باشد ولي  ي سياسي است که مرکز آن مي لرزه
ي سياسي به ساير نقاط و کشورها  واج اين زمين لرزهشرط پيروزي آن گسترش ام

هاي پرولتارياي  فشاني چون انقلاب اکتبر علارغم جان در غير اين صورت هم. است
روابط توليد . روسيه، انقلاب ايزوله شده و سرانجام رو به انحطاط خواهد گذاشت

سوسياليستي  توان جزاير پذير است و نمي سوسياليستي تنها در مقياس جهاني امکان
الفباي "س به وضوح در انگلبه اين مسئله . داري تشکيل داد در درون نظام سرمايه

و در پرسش و پاسخ اين چنين به . کند يا همان اصول کمونيسم تاکيد مي" کمونيسم
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آيا ممکن : پرسش نوزدهم :کند شکل و ماهيت جهاني انقلاب کمونيستي تاکيد مي
  ر واحد انجام شود؟است که اين انقلاب در يک کشو

هاي  هاي روي زمين و مخصوصا ملت ي ملت صنايع بزرگ همه. نه: پاسخ      
وسيله ايجاد بازارهاي جهاني به طوري به هم متصل نموده است که هر  متمدن را به

اين انقلاب ... کند  گي پيدا مي ملت با وقايعي که در ميان ملت ديگر پيش آيد، بسته
  ." و لذا در يک سرزمين جهاني نيز انجام خواهد يافت يک انقلاب جهاني است

شود، تنها پس از  هيچ نظام اجتماعي در دوران شکوفايي خود از هم پاشيده نمي      
اين . سپارد تري مي يک دوره انحطاط است که جاي خود را به نظام اجتماعي عالي

داري  توليد سرمايه ي تاريخ شيوه. داري نيز صادق است مسئله در مورد نظام سرمايه
  :توان به دو دوره تقسيم کرد را مي

کرد و مناسبات  اول زماني است که بورژوازي نقش انقلابي ايفا مي دوره      
  .آورد توليدي امکان رشد نيروهاي توليدي را فراهم مي

داري وارد دوران انحطاط خود شده است،  دوم زماني است که سرمايه دوره      
داري مانعي در  يک طبقه ضد انقلابي و ارتجاعي است و روابط سرمايهطبقه بورژوا 

داري، روابط توليدي  در عصر انحطاط سرمايه. رفت نيروهاي توليدي است راه پيش
تنها در اين . شود داري غل و زنجيري بر دست و پاي نيروهاي توليدي مي سرمايه

و در عصر کنوني  اجتماعي مقطع است که شرايط مادي براي وقوع يک انقلاب
  .شود مهيا مي ]اجتماعي[انقلاب سوسياليستي 

داري و نقش  لنين بيش از صد سال قبل تصوير روشن و واضحي از رشد سرمايه      
برد و اين که با شروع  هاي متفاوت تاريخي نام مي دهد و از دوره بورژوازي ارائه مي

مترقي خود را از دست  بورژوازي نقش ۱۹۱۴جنگ جهاني امپرياليستي يعني سال 
داري  داد و نقش ارتجاعي و ضد انقلابي به خود گرفت، به عبارت ديگر سرمايه



۵۰ 

هاي  بندي معمول دوران تقسيم" :گويد چنين مي وارد دوران انحطاط خود شد و اين
تاريخي که به کرات در ادبيات مارکسيستي ذکر شده و بارها توسط کائوتسکي 

  :استفاده شده بدين قرار است" پوترسف"ي  تکرار شده و در مقاله
جا مانند هر جاي ديگري در  ، در اين۱۹۱۴ -....، و ۱۸۷۱-۱۹۱۴، و ۱۸۷۱-۱۷۸۹

اما . باشند هاي قراردادي و متغير، نسبي و نه مطلق مي طبيعت و اجتماع، مرزبندي
ي  ترين وقايع تاريخي را فقط به طور تقريبي به عنوان نقطه ترين و برجسته مهم

  .کنيم هاي تاريخي مهم اختيار مي در جنبش عطف
پروس، _از انقلاب کبير فرانسه تا جنگ فرانسه) ۱۷۸۹-۱۸۷۱(اولين دوران       

دوران تعالي بورژوازي و پيروزي آن است، اين دوران فراز بورژوازي، دوران 
ملي به طور خاص، _هاي بورژوا هاي بورژوا دمکراتيک به طورکلي و جنبش جنبش
  .سقوط سريع موسسات مطلقه و فرتوت فئودالي استدوران 

دوران سلطه کامل و زوال بورژوازي، دوران گذار  )۱۸۷۱-۱۹۱۴(دوران دوم،       
غايت ارتجاعي سرمايه  هاز خصلت مترقي بورژوازي به خصلت ارتجاعي و حتا ب

اين دوراني است که يک طبقه نوين مدرن، دمکراسي مدرن در حال . مالي است
  .آوري تدريجي قواست ک و جمعتدار
قرار " موقعيتي"که تازه آغاز شده، بورژوازي در همان )۱۹۱۴ -(....دوران سوم       
اين دوران امپرياليسم و . دهد که اربابان فئودال در دوران اول قرار داشتند مي

هاي شديدي ناشي از ماهيت  چنين تکان هاي شديد امپرياليستي است و هم تکان
  ."۱باشد سم است، ميامپريالي

داري شرايط  گر آن است که در عصر رو به رشد نظام سرمايه اين مسئله بيان      
هنوز عصر انقلاب . مادي براي وقوع انقلاب سوسياليستي هنوز مهيا نبود
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کمون پاريس در شرايطي به وقوع پيوست . شروع نشده بود ]اجتماعي] سوسياليستي
هنوز در سطح جهاني وارد دوران انحطاط خود نشده داري جهاني،  که نظام سرمايه

هاي بربر به خون  کمون پاريس در مهد تمدن بورژوازي و توسط متمدن. بود
شد، تحول آن به نظام کمونيستي جهاني در  اگر هم به خون کشيده نمي. کشيده شد

  :دهد س اين مسئله را به خوبي توضيح ميانگل. پذير نبود آن مقطع امکان
ها  طبقه کارگر بود که باريکارد. همه جا اين انقلاب را طبقه کارگر انجام داد"      

ولي تنها کارگران پاريس بودند . نمود کرد و جان خود را نثار مي در خيابان بر پا مي
که از بر انداختن حکومت، منظور کاملا روشني داشتند و آن عبارت بود از بر 

ها  ي آن ها از تضاد ناگزيري که به اين طبقه ه آنک اما با آن. انداختن نظام بورژوازي
و بورژوازي وجود داشت به خوبي با خبر بودند، معهذا نه تکامل اقتصادي کشور و 

ي کارگران فرانسوي هيچ کدام به آن پايه نرسيده بود که  نه سطح تفکر توده
را در به همين جهت ثمرات انقلاب . تجديد نظام اجتماعي را ميسر و ممکن گرداند

  ."۲داران به چنگ آوردند ي سرمايه ماهيت امر طبقه
داري وارد دوران انحطاط  گر آن بود، که سرمايه وقوع جنگ جهاني اول بيان      

در عصر انحطاط . داري وارد عصر امپرياليسم شده بود سرمايه. خود شده است
و  نظر از بزرگي ها صرف داري، در عصر امپرياليسم تمامي دولت سرمايه

شان از گانگسترهاي بزرگ  نظر از قدرت اقتصادي و نظامي شان، صرف کوچکي
مثل آمريکا و انگليس و فرانسه و روسيه و چين گرفته تا گانگسترهاي کوچک مثل 

  .گي امپرياليستي هستند ترکيه و پاکستان، عربستان، قطر و امارات همه
طاط خود، عصر امپرياليسم، داري به عصر انح به عبارت بهتر با ورود سرمايه      

اين به مفهوم اين است که . نيز آغاز شد ]اجتماعي[عصر انقلابات سوسياليستي 
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داري متروپل و چه  انقلاب در دستور کار در تمامي کشورها چه سرمايه
انقلاب سوسياليستي به . است ]اجتماعي[داري پيراموني، انقلاب سوسياليستي  سرمايه

يا، آلمان، فرانسه، روسيه، چين و غيره معتبر است که در همان اندازه در بريتان
انقلاب " قطعا. داري چون افغانستان و عراق، ترکيه ترين کشور سرمايه پيراموني

در يک کشور پيراموني مانند افغانستان و عراق، بخشي از  ]جتماعيا[سوسياليستي 
وله شده و از سوي انقلاب جهاني خواهند بود، نه يک پديده کاملا مجزا شده و ايز

ديگر چون بخشي از انقلاب جهاني خواهند بود نيازمند کمک پرولتارياي جهاني 
هاي پرولتارياي کشورهاي متروپل  مسئوليت بزرگي بر شانه" قطعا. خواهند بود
بدون کمک پرولتارياي کشورهاي متروپل در تمامي ابعاد . کند سنگيني مي

پيراموني مانند افغانستان و عراق به پيش ي انقلاب سوسياليستي در کشور  پروسه
  .نخواهد رفت

ذکر اين نکته نيز ضروري است که انقلاب اجتماعي يعني انقلاب سوسياليستي       
طوري که  همان. شود محدود به چند روزي نيست که انقلاب پيروز مي ]اجتماعي[

انقلاب . تاي از تغييرات کمي تدريجي به تغييرات کيفي اس سير حرکت هر پديده
خود، ابتدا انقلاب   کند که در نقطه عطف سوسياليستي هم از اين قاعده پيروي مي

گردد، که  آغاز مي ]اجتماعي[سياسي و به دنبال آن انقلاب اجتماعي سوسياليستي 
به عنوان مثال انقلاب اکتبر تحقق اهداف . زمان بلند مدتي را طي خواهد کرد

ها  گردد که سال ي هشتاد قرن نوزدهم بر مي هاي است که آغاز آن در ده پروسه
اولين [با يک قيام مسلحانه قدرت سياسي  ۱۹۱۷اکتبر  ۲۵طول کشيد تا سرانجام در 
  .به دست پرولتارياي روسيه افتاد ]مرحله انقلاب سوسياليستي
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پروري  ي سوسياليستي سبب تنبلي و تن آيا جامعه
  ؟۱شود افراد مي

)تنبلي" اقتصاد"(  
 

 نوشتند؛ کمونيست مانفيست در فردريش انگلس و کارل مارکس      
 متوقف کارها ي همه گاه آن گردد، خصوصي لغو مالکيت اگر که اند شده معترض"

 و رقابتي بودن ادعاي اگر ."شد خواهد حاکم جا همه بر فراگير تنبلي و شود مي
 هم زهنو شايد بالا اعتراض بگذاريم، کنار را بشر ذات طبيعي ولع و حرص
 داري سرمايه مدافعين البته. باشد سوسياليسم پذيري امکان عليه ترين استدلال رايج
 اهل ذاتاً مردم" و "هستند تنبل ذاتاً ها انسان"که  ايده دو اين کنند نمي توجه
  ! کنند مي نقض را ديگري يک هر ،"اند رقابت

 پاسخ بهترين هم هنوز» تنبلي« استدلال به مارکسکارل  ي مندانه هوش پاسخ      
 بايد آسايي تن و تنبلي علت به بورژوايي ي جامعه باشد، درست اين اگر«: است
 کار کساني که بورژوايي ي جامعه اين در که چرا باشد؛ شده منقرض پيش ها مدت
 آورند، مي دست به چيز همه که کساني و آورند، نمي دست به چيزي هيچ کنند، مي
  !"کنند نمي کار
 کار لازم، ساعات کاهش براي اي وسيله عنوان به نه کارگران، اختراعات براي      
 انجام به قادر کارگر هر کاري که ميزان افزايش يا توليد تشديد براي صرفاً که بل
باري  کار، جويي صرفه وسايل اختراعِ. شوند مي ظاهر است، معين زمان يک در آن
 ها آن که داري سرمايه فرد به رفاًص که بل دارد، برنمي کارگر ي طبقه دوش روي از
 کاهش با کاهش زمان کار لازم و در نتيجه دهد که مي اجازه کند مي استخدام را
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. دهد افزايش بازار از را خود سهم رقبا، کردن در به ميدان از و محصولات قيمت
 درصدي نود يعني -اکثريت براي امر ي نتيجه است، اختراع ي انگيزه سود، که مادام
 صرفاً که آزاد، وقت افزايش نه -کنند گي کار زنده گذران براي مجبورند که
  . است استثمار بالاتر هاي نرخ
 در دائماً که کنند مي تصوير جوامعي عنوان به را باستاني شکارورز جوامع غالباً      
 پايان بي رنجي به محکوم و کردند مي گي گي زنده گرسنه از مرگ پرتگاه ي لبه

 در دائماً جوامعِن اي که است اين واقعيت. بودند فاجعه انداختن عويقت به براي
 گي زنده تداوم براي ضروري کار حداقل درک ي زمينه در غذا، وجوي جست
  .ماند مي باقي برايشان فراواني آزاد وقت و خوب بودند خيلي قبيله، ي آسوده

 زن، يک« :نوشت ريکالاها صحراي هاي بوشمن گي زنده شاهدان از يکي مثلاً      
 آوري جمع را روز سه مدت به اش خانواده ي تغذيه کافي براي غذاي روز يک در
 بازديد و ديد گي، اردوگاه، بافنده در استراحت صرف را خود زمان باقي و کند مي
 زن اين» .کند مي ها اردوگاه ساير از مهمانان کردن سرگرم يا ها اردوگاه ساير از

  .کرد مي وظايف ساير انجام صرف را روز در ساعت تقريباً سه
 اشتياق با را هفته يک که نيست غيرعادي مرد يک براي«: مردان مورد در و      

 اين طي...  نزند شکار به دست هفته سه يا مدت دو به سپس و کند شکار صرف
 مردان هاي اصلي فعاليت رقص، خصوص به و سرگرمي بازديد، و ديد دوره،
   ."هستند

 نياز طبق اجتماعي ي برنامه يک با يمصرف يها توليد ارزش که اي جامعه در      
 کار آن ي واسطه به که شد خواهد اي اختراع، وسيله شود، مي توزيع و توليد انسان

 نظير گي ابتدايي زنده مايحتاج بازتوليد براي لازم کار يعني -افراد ي همه ضروري
 بخش و کند، مي پيدا کاهش ممتد رطو به -آموزش و نقل و حمل سرپناه، غذا،
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 فردي هر آن طي که آورد خواهد ارمغان به را آزاد وقت تري از بيش و تر بيش
 موسيقي، خواهد مي حالا کند، را دنبال خود هاي خواسته و ها مندي علاقه است آزاد
  .زدن چرت يا باشد سواري موج و رقص، هنر،
 که وقتي هم کاري معدن و زباله آوري جمع نظير انگيزتري رقت کارهاي حتا      

. بود نخواهد انگيز رقت ديگر باشند، برخوردار فرايند کار بر کنترل از کارگران
 ترين ايمن و ترين سريع کارگيري به کار، فرايندهاي و شرايط بر کنترل مجموع
 که نحوي به مشاغل اين بين در افراد گردش نهايتاً و کار ساعات کاهش ها، روش
 مراتب به هم را کارها قبيل اين حتا نکند، گير خاص کار يک در رديهيچ ف
   .خواهد کردهست،  اکنون چه آن از تر بخش لذت
 تر بيش آن، لازم اجتماعاً خصلت دليل به کار تغييراتي، چنين دنبال به      

 از يکي .شود مي ننگين و تر پراضطراب کم و مند ارزش و بخش رضايت
 و تر بيش فروش به دار سرمايه هر دائمي ي انگيزه داري، مايهسر بازار هاي مضحکه

 کردن اختراع صرف به تنها هم اختراع صورت اين در. محصول است يک تر بيش
 يک از» جديدي« ي نسخه که است چنين اين صنايع برخي طبيعتد گير مي صورت

 طور به اشد،ب داشته تر قديمي ي با نسخه چنداني تفاوت الزاماً که آن بدون چيز،
 خريد تشويق به دارد، را» قديمي« ي نسخه که کسي هر و شود مي عرضه اي دوره
 گي ويژه. باشد نشده خراب يا شکسته دارد چه آن اگر حتا شود، مي جديد ي نسخه
 گي کهنه« که است چيزي فروش، براي تاب و تب گي و زده هيجان اين ديگر
  .ندارند دوام که کردن چيزهايي درست يعني شود، مي ناميده» شده ريزي  برنامه

 در. شود خراب يا بشکند شان وسايل که نيست مردم اکثريت نفع به طبيعتاً      
 يعني. بود خواهد تر منطقي مراتب به ريزي برنامه سود، ي انگيزه بدون اي جامعه
 مقدار خود اين .دارند دوام ممکن حد تا که شود مي چيزهايي ساخت صرف زمان،
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 يک در .داد خواهد کاهش را جامعه فتق و رتق براي لازم اجتماعاً ارک کل
بندي  طبقه معيني مشاغل در هرکسي اند تقسيم کار سبب شده داري، سرمايه ي جامعه

 فعاليت ي ويژه و انحصاري ي حوزه يک فردي هر« نوشتند انگلس و مارکس. شود 
 است، شکارچي يک او« ،»دندار آن از گريزي راه شود و مي تحميل او به که دارد
 دست از را خود ابزار معيشت خواهد نمي چه چنان و منتقد، يا چوپان گير، ماهي
  ."بماند باقي هم بايد دهد،
 ي حوزه يک کسي هيچ که جايي کمونيستي، ي جامعه يک در« حال، اين با      

 موفق تاس مايل که اي شاخه هر در تواند کسي مي هر اما ندارد، فعاليت انحصاري
 دهد مي من به امکان را اين بنابراين و کند مي تنظيم را عمومي توليد جامعه، شود؛
 شکارچي، يک به که آن بدون.... دهم انجام ديگر کاري فردا و کار يک امروز که

  ."شوم بدل منتقد يا گير، چويان ماهي
 آن از که دباشن فعاليتي درگير وقتي تا مردم کند انکار تواند نمي کسي هيچ      
 سوسياليسم،. شوند نمي حوصله بي ديگر آن نيستند، انجام به وادار و برند مي لذت
 طريق اين از. کند يداوطلبانه م ي، و آن را به کارکند مي محو را جبر و اضطرار اين

 بار به را فراگير خلاقيت شکوفايي برعکس که بل ،"فراگير تنبلي"نه  که است
  .دآور خواهد
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  !۱کارگران جهان متحد شويد مفهوم
  

 عليه بود قرار که هايي سلاح بارگيري از سياتل شهر بندر کارگران ۱۹۱۹سال       
 بنادر کارگران زودي به. زدند باز سر به کاربرده شوند روسيه نوپاي انقلاب

 از اي روحيه چنين با .پيوستند آنان به نيز جاها ديگر و وهال لندن و سانفرانسيسکو
 لينکلن آبراهام از حمايت به لانکاشر ريس نخ کارگران که بود جهاني گي تهبس هم
 جنگ، اين کردند مي درک که چرا پرداختند، امريکا داخلي جريان جنگ در

 مالي حمايت سايرين و استراليايي کارگران ۱۸۸۹ سال. است داري برده عليه جنگي
 گان هرانند۲۰۰۳سال  اين که .داشتند اعلام لندن بارانداز عظيم اعتصاب از را خود

 از است ديگري مثال کردند امتناع جنگي ادوات و ابزار حمل از اسکاتلند کاميون
  .سنت حياتي اين

 براي و دارد کارگري جنبش در پرافتخار و ديرپا سنتي المللي بين گي بسته هم      
 رگبار برابر در بايد و توانند مي کارگران .است مرکزي سوسياليسم، ي انديشه

  ۱۸۴۸در سال مارکس قول به -حقيقتاً که فهمند به ناسيوناليستي تبليغات ي وقفه بي
 سراسر در خودشان ي طبقه اعضاي با آنان واقعي خويشاوندي." ندارند کشور"

   .است جهان
 مبدل جهاني نظام يک به تاريخ در ديگري زمان هر از بيش داري سرمايه اکنون      

 دگرگون تواند مي که است کارگران المللي بين گي بسته با هم اتنه جهان. شده است
 در جريان تنها انترناسيوناليسم البته .است ناممکن» کشور يک در سوسياليسم«. شود
 با ظاهر امر در که شويم مي بمباران تصاويري با روز هر ما. نيست عمومي اذهان

 ما که دهد مي ترويج را برداشت اين حاکم ي طبقه. آيند مي در جور» سليم عقل«
                                                 

 کولين بارکر: نوشته - ۱
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 در مثلاً .باشد ملل ديگر با رقابت در بايد ملت اين هستيم و ملت يک به متعلق
 ي حوزه در. کنيم حمايت» خودمان« تيم از که رود مي انتظار ما از ورزش، ي حوزه

 کف و بکشيم هورا شود مي موفق اسکار در خودمان "ملي"فيلم  وقتي بايد فرهنگي
 از کند؛ مي» رقابتي را ما« بدهيم، چون ارزش آموزش به رود مي نتظارا ما از. بزنيم
 و تحميل بشود رقابتي هاي آزمون مدارس در مان فرزندان به بايد که روست همين

 بکنيم حمايت امپرياليستي هاي جنگ از بايد اضافي؛ هاي شهريه مان جويان دانش به
 .کنند مي پار و لت را رجيخا دشمن مشت يک دارند سوتر آن» هاي ما بچه« چون
 يا ها»بريتانيايي« ما که گويد مي ناسيوناليسم گويد؟ مي چه ناسيوناليسم اما
وجه  استثمارشده کارگر لابد پس. نداريم اشتراکي وجه ها  با آسيايي» ها فرانسوي«

 ي همه ناسيوناليسم دارد؟ دار زمين دوک يک يا کارخانه مند ثروت مدير با اشتراکي
 را مان طبقاتي تمايزات و آورد مي گرد ملت خاص -دولت يک ي مقوله زير را ما

  . کند مي تار و تيره
 زده جا» سليم عقل« به عنوان که ناسيوناليستي تمايلات اين مقابل در اما      
 به سلطه و استثمار از ما ي همه مشترک ي به تجربه بنا نيز ديگر تمايل يک شوند، مي

 رنگ و مليت فارغ از سايرين، با دردي هم براي عادي مردم ظرفيت. آيد مي وجود
مانند حرکت [ .شود مي هويدا مختلف اشکال به غيره، و مذهب و نژاد و

 ]....انترناسيوناليستي کوباني و عفرين در برخورد با مذهب، زبان، نژاد، فرهنگ و
 انتشار نهگو چه که آورند مي ياد به دارند تري بيش سال و سن که گاني هخوانند
 را اي گستردهجهاني  گي بسته هم و دردي هم ،۱۹۸۰ي دهه در اتيوپي قحطي تصاوير

 پوستان ي سياه مبارزه. شد متبلور» ايد لايو« ي خيريه کنسرت در که داشت پي در
 جلب خود سوي به را عظيمي جهاني گي بسته هم جنوبي افريقاي در آپارتايد عليه
 برابر در مقاومت سمبل را ها فلسطيني جهان در تن صدها ميليون امروز. کرد
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 ي حوزه در چه و اقتصادي حيات در چه .هستند کنارشان در و دانند مي عدالتي بي
 به وجود سو ناهم تمايل دو کارگري هر ي تجربه در هميشه عقايد، و سياست

 و کار حفظ يا يافتن از نگراني و داري سرمايه رقابتي خصلت به تمايل، يک. آيد مي
 مان جنبش در ضعف و شکاف به منجر تمايل اين. شود مربوط مي انزوا از ترس
 گان ديده ستم مبارزات و مصايب در کارگران که اين است دوم تمايل اما .شود مي
 نزاع اين .پندارند مي خود خواهر يا را برادر آنان جهان، سراسر گان استثمارشده و

 از. کند مي پيدا نمود کارگري هاي جنبش درون در رقيب تمايل دو اين بين دروني
 کارفرمايان سود ولع برابر در خواهند مي ها اتحاديه از که ها هستند»رو ميانه« سو يک
 تهديد ها شرکت وقتي و حمايت کنند» ميهن« از جنگ هنگام کنند، خم کمر
از  دهند، مي انتقال خارج به را توليد دستمزدها آوردن پايين براي که کنند مي

  .کنند دفاع "ملي مشاغل"
 با نرم و چرب معاملات عليه که دارد قرار سوسياليست چپِ ديگر سوي از      

 از دفاع خواهان حال عين و در ايستد مي امپرياليستيداري  سرمايه و کارفرمايان
ها  سوسياليست براي. است کشورها ساير کارگران با گي بسته هم گسترش و مشاغل
 با جنگ عليه و غيره و ليبي و سوريه و افغانستان و عراق ايه جنگ عليه مبارزه

 هاي چپاول و ها سلاخي با جهت اين از ما اماد واحدن ي مبارزه يک جويان، پناه
 "خوبي هاي آدم"که  کنيم نمي مخالفت نژادپرستي مختلف اشکال و امپرياليستي

 انترناسيوناليستي ميشهه مان طبقه منافع دانيم مي که خاطر است اين به که بل هستيم،
  . است
. بازگرديم بعدش سال ۸۰ه ب بياييد. برگشتيم ۱۹۱۹ سياتلِ به مطلب ابتداي در      
 درخشان و جديد ي روحيه يک که بود بيستم مؤثر قرن و بزرگ اقدام آخرين در

 سياتل. شد متولد تجارت جهاني سازمان عليه تظاهرات در مجدداً انترناسيوناليستي
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 اهميت .آورد گردهم را گون ناهم مسائل و کارزارها از وسيعي طيف ۱۹۹۹ل سا در
 بين فعالين متمايزِ سابقاً هاي گروه که بود نهفته پيوندهايي در رويداد اين

 گي گونه چه ي درباره را جديدي مسائل آنان گردهمايي .بودند يافته شان مبارزات
. کرد مطرح نان مشترکدشم با شان رويارويي و کارزارها اين هويت تعريف

 مقياسي در پرهيبت ضدجنگ هاي جنبش شاهد ما جديد قرن نخستين هاي سال
 .اند نشده ديده اول جهاني جنگ به دهنده پايان هاي انقلاب زمان از ايم که بوده
 راه ي درباره ها بحث به المللي بين بزرگ هاي فروم در فعالين از جديدي نسل
 را المللي بين گي بسته هم ها آن ي همه .اند يوستهپ رهايي و ها جنبش روي پيش
 با همراه جديدي عصر .دانند مي اصلي دشمن را جهاني داري سرمايه و فرض پيش

  .شده است آغاز انقلابي عظيم پتانسيل
 يک منادي المللي، بين هاي فروم و ضدجنگ و داري سرمايه ضد تظاهرات      

 خواهد رشدي چنان انترناسيوناليسم تند؛ اينهس پايين از جديد انترناسيوناليسم
  .کنيم تصور بتوانيم زحمت به اکنون که داشت
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  پرولتاريا دموکراسي کارگري يا ديکتاتوري
  

 درک را» پرولتاريا ديکتاتوري« از منظور که است لازم نخست ي وهله در      
 مقابل در هوممف اين دادن قرار که خواهد داد نشان سازي روشن اين. کنيم

بورژوايي  ياست اما در حقيقت نقطه مقابل دموکراس خطا يدموکراسي کارگر
  .است

 جز ندارد معنايي هيچ انگلس و مارکس هاي نوشته در پرولتاريا ديکتاتوري
 کنترل سياسي، حاکميت اين ي لازمه. کارگر ي طبقه سياسي حاکميت

دهد  مي شکل را جامع قاطع تاکثري که کارگري ي طبقه -بسته هم گان توليدکننده
 ديکتاتوري ديگر بيان به. اند کرده خلق خود که است يا همولد نيروهاي بر _

  .آن يواقع يبه معنا يکارگر استقرار دموکراسي جز نيست چيز هيچ پرولتاريا
 انگلس و مارکس سوي از که صورت آن به» پرولتاريا ديکتاتوري« اصطلاح      

 حتا يا اقليت واحد، فرد يک ي مطلقه حاکميت استبداد يا نيمع به نه شده، استفاده
گان  جامعه که شامل فروشنده اکثريت سياسي حاکميت که بل واحد، حزب يک
 ييعن يواقع يدموکراس. و يقه سفيد است ييقه آب  از جمله کارگران  کار ينيرو

د و يق  يب يگان که آزاد استثمارشده ي طبقه ي، سياسي، اجتماعيحاکميت اقتصاد
  .کند يگان برقرار م استثمارشده يشئونات جامعه برا ي شرط در  همه

  :کرد نشان خاطر مسأله اين پيرامون اي مطالعه در» دريپر هال«      
 اين با غريد، مردم اکثريت به رأي حق اعطايلندن در مخالفت با ز تايم"      

، طبقات پايين به بخشيدن "برتري"ا ب عملاً چيزي چنين که استدلال
 داران سرمايه. ساخت خواهد محروم خود حق از را "کنوني گان کننده انتخاب"

 "توکويلِ. "محکوم کردند " دموکراسي گي خودکامه"عنوان به  را اعتصاب منچستر
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 کرد تأسف اظهار فرانسه، انقلاب کبير ي درباره ۱۸۵۶ل سا به اي نوشته در ليبرال،
نه و  شد برده پيش " مردمي خودمختاري جانب از هايي توده"ط توس انقلاب که

. بود "مردمي"ي ديکتاتور از اي دوره انقلاب او، ي گفته به ؛"فرهيخته هاي اتوکرات"
ر استقرا است، گرفته ماتم برايش چنين اين او که اي" ديکتاتوري"کاملاً روشن بود 

   ".۱بود "مردمي خودمختاري"
 را کارگر ي طبقه سياسي حاکميت يا ولتارياپر ديکتاتوري انگلس، و مارکس      
بورژوايي  يکه در تقابل با دموکراس ندادند، بل قرار يدموکراسي واقع با تقابل در

 که است فرمي پرولتاريا ديکتاتوري که کردند تأکيد در عوض. قرار دادند
 تحليل از توان مي روشني به ران اي. شود مي برقرار آن خلال از حقيقي دموکراسي

ديکتاتوري « روز ۷۲ت مد به که دريافت )۱۸۷۱( پاريس کمون از دو اين
  . ساخت برقرار را» پرولتاريا

از واژه ديکتاتوري پرولتاريا دوباره به " سوسيال دمکرات عامي، که اخيرا"      
بسيار . اش خورده، از شنيدن آن به وحشتي سلامت بخش دچار شده است گوش

گونه چيزي است؟ نگاهي به  بدانيد اين ديکتاتوري چهخوب، آقايان، خيلي مايليد 
  ." ۲اندازيد، خواهيد ديد که اين همان ديکتاتوري پرولتارياست کمون پاريس بي

 پاريس کمون از مارکس تحليل مجدد چاپ به خود ۱۸۹۱ ي مقدمه در انگلس      
 جز چيز هيچ که کمون، که داد ، توضيح"فرانسه داخلي جنگ« کتاب در
 آن گزيني و جاي سابق دولتي قدرت شکستن درهم« با نبود،» پرولتاريا اتوريديکت«
  .شد آغاز» دمکراتيک حقيقتاً و جديد دولتي قدرت يک با

  :کرد مطرح مارکس که طور همان. داشت گي ويژه دو جديد دولت اين      

                                                 
  )۱۷ص لنين، تا مارکس از "پرولتاريا ديکتاتوري" دريپر، هال(- ١
 ۴۷ص ۱۸۷۱فردريک انگلس؛ جنگ داخلي در فرانسه  - ٢



۶۳ 

 ي هگران سرکوب اساساً هاي ارگان کنار گذاشتن و برچيدن که نسبت همان به«      
 ها ارگان نقش آن بايست مي نسبت همان به داشت، را خود اهميت سابق حکومت

 بر برتري حق داشتن مدعي که اقتداري مراجع دست از بود، مشروع نقشي که را،
 دارند، نگاه خود خود براي را برتري اين خواستند مي و جامعه بودند سر فراز

 يا سه هر که اين جاي به. ار دادقر جامعه مسئول گزاران خدمت اختيار در و گرفت
عنوان  به را حاکم ي طبقه اعضاي از يکي و شوند جمع مردم بار يک سال شش

 حقوق پارلمان همان در درنگ بي هم بعداً تا برگزينند پارلمان در خود "ي نماينده"
 که درآورد صورتي به بايست مي را عمومي آراي مراجعه به بگذارد، پا زير را مردم
 يافته سازمان ها کمون در قالب که مردمي هم آن مردم، خدمت در ابزاري چون هم

 استفاده آن از کارفرمايي هر که موقعي فردي، رأي مثلا درست درآيد، بودند،
 کارگاه ي اداره براي براي را لازم مديران و کارگران لزوم موقع در تا کند مي

  ." برگزيند خودش
 تمامي. پذيرفت صورت ها آن يمن به دگرگوني اين که داشت وجود ابزار دو      

 و عزل براي گان کننده انتخاب حق با عمومي، همراه رأي حق مبناي بر مناصب
 به پرداختي که دستمزد شد تضمين علاوه به و شدند مي تعيين زمان هر در نصب
  .نباشد کارگران ساير به پرداختي دستمزد از بالاتر مقامات تمامي

 خصلت بر» فرانسه داخلي جنگ« در خود خطوط نخستين رد مارکس      
  :داشت تأکيد چنين اين کمون دمکراتيک

 به را دولتي قدرت مردم، هاي توده خود که است اي جامعه تجلي کمون،"      
 سازد، مي مقهور و مطيع را آنان که نه نيروهايي و خويش ي زنده نيروهاي ي مثابه

 خود، سرکوب ي يافته سازمان نيروي جاي به که ييها توده کنند؛ مي جذب دوباره
 و است آنان اجتماعي رهايي سياسي فُرم کمون، دهند؛ مي شکل را خويش نيروهاي
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. شود مي گرفته کار به آنان عليه شان دشمنان سوي از که....  جامعه نيروي تصنعي نه
 .بزرگ چيزهاي ي مانند همه درست بود، ساده فُرم اين

 ي اداره و کرد ملغا را» دولت جعلي تظاهر و گي ساخته راز و رمز مامت« کمون      
 آموزش کاست يک ناپيداي استعداد« نه کارگران و فعاليت به را جامعه عمومي
 يک« به سوي کمون تکاملي گرايش که کرد تأکيد مارکس. کرد تبديل» ديده

  . است» مردم بر مردم حکومت
 روسيه ۱۹۱۷ انقلابِ ،»پرولتاريا ديکتاتوري« تاريخي بزرگ ي تجربه دومين      
 و اقتصادي لحاظ به مانده واپس کشوري انقلاب در انزواي مورد، اين در. است
 با سرنگوني انقلاب براي تلاش جمله از[ امپرياليستي هاي قدرت مهيب فشار

  .شد استالينيستي بروکراسي ظهور و انقلاب انحطاط به منجر ]نظامي، ي مداخله
 آورده فراهم را داري سرمايه حاکميت مدافعين از دسته آن خوراک تاريخ، اين      

 برقراري و کارگر ي طبقه دست به سياسي قدرت تسخير اند مدعي که است
   .انجامد مي استالينيسم کابوس به ناگزير ،»پرولتاريا ديکتاتوري«

 بر ي، متکيکارگر دولت کردند روشن ابتدا همان از ها بلشويک و لنين      
 خود دل در را حقيقي دموکراسي تحقق بار نخستين براي کارگري، شوراهاي

  .داشتخواهد 
 ديکتاتوري و بورژوايي دموکراسي ي درباره تزهايي« در لنين ۱۹۱۹سال       

  :نوشت شد، ارائه کمونيست گذاري انترناسيونال بنيان کنفرانس در که» پرولتاريا
 و فوري ي تجزيه حقيقتاً تواند مي که است دولت راييشو سازماندهي تنها"      

 در که را قضايي و بروکراتيک بورژوايي، يعني ماشين قديم، ماشين کامل نابودي
 بايست مي و حفظ شده ها جمهوري ترين دموکراتيک حتي و داري سرمايه نظام
 و کارگران براي دموکراسي عملي اجراي مانع ترين بزرگ واقع در و شد مي
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 گام نخستين پاريس، کمون. کند محقق است، بوده اعم به طور کارگر ي قهطب
  .را گام دومين نظام شورايي، و برداشت، مسير اين در را ساز دوران

 تر مهم و جمله از است، بوده ها سوسياليست ي همه هدف دولتي، قدرت نابودي      
 تحقق قابل ي،برابر و آزادي حقيقي، يعني دموکراسي. مارکسکارل  همه، از

 يارا شو طريق از تنها عملي دستاورد اين اما. شود محقق هدف اين مگر نيست
 اي توده هاي سازمان دادن دخالت با که چرا است، پذير امکان پرولتري دموکراسي
 براي تدارک بلافاصله دولت، ي اداره براي پايدار و مشارکت دائمي در کارگران

 نبود تحقق قابل رو آن از انداز چشم اين» شود مي آغاز دولت هرگونه کامل محو
 طبقات. رخ نداد انداز، چشم اين بنيان عنوان به سوسياليستي، انقلاب بسط که

 جان اول جهاني جنگ از پس انقلابي هاي خيزش از توانستند اروپا قديم حاکم
 محو فرايند آغاز جاي به دولت،. زنند عقب را کارگر ي طبقه ببرند و در به سالم
 غصب شوروي اتحاد در را قدرت سياسي که استالينيستي بروکراسي تحت شدن،
  . گرفت خود به هيولاواري اشکال بود، کرده
 انقلاب تا است گرفته صورت کوششي نوع همه شوروي، اتحاد فروپاشي با      

  . را مرده و خاک شده اعلام کننداعم  طور به سوسياليسم و روسيه
 ي دهه نخستين در انقلاب که بشريت تاريخي ي توسعه عظيم تمشکلا تمام اما      
 و استعمار امپرياليستي، جنگ يعني( بود بسته ها رفع آن به همت کمر بيستم قرن
  .اند کرده فوران و يکم بيست قرن آغاز در ديگري بار گي همه) اقتصادي، ستم
 پيش سال۱۲۵ز ا بيش. ندارد اهميت همه از تر کم يدموکراسي حقيق ي مسأله      

 هاي جمهوري ترينِ در دمکراتيک حتي گونه چه که داد توضيح انگلس
جامعه  به نسبت تماماً دولتي قدرت امريکا، ي متحده ايالات يعني دمکراتيک،

  :نوشت او. بود شده مستقل
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 که يابيم مي را سياسي سوداگران از متشکل بزرگ تبهکار باند دو جا اين در«      
 براي و وسايل فاسدترين با را آن و تصاحب را دولتي قدرت ميان يکي در
 بزرگ کارتل دو اين مقابل مردم در. بندند مي کار به اهداف فاسدترين
 ملت گزاران خدمت الظاهر علي که مداراني سياست اند، ناتوان مداران سياست

  ."کنند مي اش تاراج و داشته تسلط آن بر امر واقعيت در هستند، اما
. است نداده دست از را خود ارتباط و موضوعيت وجه هيچ به توصيف اين      
 در که امريکا، در فقط نه انسان را، ها ميليون عميق گي گانه بي که بل

 فشرده بيان طور به اصلي داري سرمايه کشورهاي» پارلماني هاي دموکراسي«تمامي
 جورج سوي از کاامري در ۲۰۰۰ي جمهور رياست انتخابات رفتن سرقت به. کند مي

 حقوق به بوش حکومت يورش و ارتش، و ديوان عالي کليدي نقش ايفاي با بوش،
 فرايندهايي تجلي تنها گوياترين سپتامبر، ۱۱ي تروريست حملات دنبال به دمکراتيک

 هاي گرايش اين .دارند جريان داري سرمايه هاي دموکراسي اصطلاح به در که است
 ذخاير. دارند اقتصادي فرايندهاي در ريشه نهايي لتحلي در دمکراتيک ضد سياسي

 سوي از سود، براي مبارزه در که بل انسان نيازهاي مبناي بر نه هاي جهان، ثروت و
 مسائل تمامي علاوه به. شوند مي برداري بهره و کنترل فراملي هاي ابرشرکت
 برابر در کهشوند،  مي مالي بازارهاي ي شده ديکته اصول تابع پيش از بيش اجتماعي

 وجود آلترناتيوي هيچ« بريتانيا، اسبق وزير نخست تاچر، مارگارت بيان به آن
 در را يدموکراسي حقيق ي مسأله اقتصادي، گي زنده حقيقت عظيم دو اين» .ندارد
   .دهد مي قرار سياسي ي مبارزه مرکز
 وکراسيدم ي واژه به مداوم طور به دار سرمايه مداران سياست که است درست      

 که نيست معنا بدان اين اما کنند، را سردرگم کارگر ي طبقه تا زنند مي چنگ
  .کنند انکار را يدموکراسي واقع براي مبارزه بايد ها سوسياليست
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 و حاکم طبقات هاي موعظه ميان فراخ تناقض بايد ها سوسياليست برعکس      
  .کنند تشريح را شان واقعي کرد عمل
 نظام با دموکراسي که است مارکسيستي جنبش تحليل اين مؤيد ،زنده واقعيت      
 دموکراسي استقرار. است ناسازگار توليد بر ابزار ها ابرشرکت مالکيت و سود

 اکثريت که پرولتاريا يديکتاتور يکارگر، يعن ي طبقه سياسي حاکميت حقيقي،
 ي ساخته مولد نيروهاي که است ممکن زماني تنها دهد، مي را شکل جمعيت قاطع
  .باشد آنان ي آگاهانه کنترل و تابع درآمده اجتماعي مالکيت تحت آنان، دست
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  ها و ناسيوناليسم سوسياليست
  

 در انگلس و مارکس. هستيم انترناسيوناليست) ها سوسياليست(ها  کمونيست ما      
  :نوشتند کمونيست مانيفست

 جز دهيد نمي دست از چيز هيچ شما! شويد متحد کارگران جهان"      
 ."تان زنجيرهاي

 ملي را ناديده ستم ها کمونيست که است معنا بدان، ينوع نگاه جهان آيا اما      
هاي مارکس  انديشه چون" که کند استدلال شايدناآگاه   کمونيست يک گيرند؟ مي

 از کهري ما پس است، کارگران المللي بين گي بسته هم بر متکي و انگلس و لنين
 محکوم کارگران المللي بين وحدت برابر در مانعي به عنوان را اشکال ناسيوناليسم

   !"کنيم مي
 تواند نمي کند، مي ستم ديگري ملت به ملتي تا وقتي گفت مارکسکارل  اما      
 تعيين حق"امپرياليسم عصر  ستمِ تحت ملل گفت که بود لنين و .باشد آزاد

 دانيم که در شرايط موجود ناسيوناليسم اما ما مي. نددار را "خود دست به سرنوشت
 در. گرفت ناديده گي آن را ساده به توان نمي که است واقعي کاملاً ي پديدە يک

امريکا در  شود که ملي و حس ناسيوناليستي استفاده مي پرستي ميهن از آمريکا
ها  گر و ميليونوسيله طبقه کار است تا بدين "يک ي شمارە"واره  ها هم ي زمينه همه

منافع ما يعني  با نفر مردم فقير آمريکا را فريب دهند که منافع شماها تفاوتي
   .مندان آمريکا ندارد ثروت و سفيد حاکمان کاخ

کارگران و طبقات فرودست جامعه حقنه نمايند  خواهند به خلاصه مي طور به      
ي  طبقه کارگر و فقير جامعههستيد، نه با ! که شما با ترامپ فاشيست برادر و برابر

  .زمين ي ليبي، مصر، عراق، سوريه و نقاط ديگر کره
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 در ي حاکمه، ي طبقه ي سوء استفاده از حس ناسيوناليستي به وسيله اين رويه      
 ي طبقه ي نمايندە به عنوان ها، دولت ي همه که چرا کند، مي صدق کشورها ي همه

 ناسيوناليستي، روحيات به توسل با که ستندآن ه جوي و جست در حاکم، دار سرمايه
  .اش به دست آورد منافع طبقهبراي تامين  را خود مردم حمايت

 گران ستمطبقه  ناسيوناليسمِ بين ها ها يا همان کمونيست سوسياليست وجود اين با      
 اين تفاوت به معناي قبولقبول . اند قائلتفاوت  گان ديده ستمي  طبقه ناسيوناليسمِ و

هاي  سوسياليست که است جهت اين به برعکس که بل ناسيوناليسم نيست،
 ديگر فرهنگي يا ملت سر فراز فرهنگي بر يا ملت هر گرفتن قرار انترناسيوناليست با

 کامل برابري خواهان که است بودن انترناسيوناليست دليل به دقيقاً .مخالف هستند
 ملل به سرنوشت تعيين حق اعطاي باتواند  مي تنها برابري اين. هستند ملل ميان
 کشورهاي تحت در کارگران که است شکل اين به تنها. شود محقق ستم تحت
  .شوند متحد گر ستم کشور کارگران با توانند مي ستم
 بر انگلستان ستم ي مسأله با ارتباط در مارکسکارل  بار نخستين را ها ايده اين      

  :داد بسط و پروراند ايرلند
 کارگر ميان عميق تخاصم يک انگلستان، بزرگ صنعتي مراکز تمامي در"      

 ايرلندي کارگر از انگليسي متوسط کارگر. وجود دارد انگليسي کارگر و ايرلندي
 همان به او به... آورد پايين مي را دستمزدها که بيند مي رقيبي را او چون است، متنفر

 سياه گان برده به شمالي مريکايا جنوبي ايالات سفيدپوستان که نگرد مي صورت
 طور به انگلستان پرولترهاي ميان در را تخاصم اين بورژوازي. نگريستند خود مي
 باقي واقعي رمز تخاصم، اين که داند مي بورژوازي. کند مي حمايت و تغذيه تصنعي
 که کرد بندي جمع چنين مارکسکارل  بنابراين ."است قدرت در ماندنش

  :کنند حمايت انگلستان از ايرلند جدايي از بايد ها سوسياليست
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 کنوني، اجباري اتحاد که است اين انگلستان کارگر ي طبقه رهايي شرط پيش"      
 به و امکان صورت در آزاد و برابر يک کنفدراسيون به را ايرلند گي برده يعني

  ."کند مبدل نياز صورت در کامل جدايي
 کار به امريکا جنوب در داري برده مورد در را متدولوژي همين کارل مارکس      
 ناممکن داري برده نابودي بدون ي کارگر طبقه رهايي که کرد استدلال و برد

  :نوشت کاپيتال، خود، ماندگار تاريخي اثر در مارکس. بود خواهد
 تواند نمي هرگز سفيدپوست کارگر خورد، مي داغ پوست سياه کارگر که مادام"      
  ."ندک آزاد را خود
 يک براي که مقطعي در( کرد مقايسه طلاق حق با را سرنوشت تعيين حق لنين      
 ازدواج يک فسخ براي زنان توانايي و حق از ما.) دشوار بود بسيار گرفتن طلاق زن

 به که بل هستيم، ها تمامي ازدواج لغو خواهان که دليل اين به نه اما کنيم، مي حمايت
برابري  از خبري باشند خود شوهران مادون و تابع قانوناً نزنا وقتي تا که دليل اين

  .بود نخواهد جنسيتي
 حق از گر ستم يا امپرياليستي کشور يک کارگران اگر. است چنين نيز ملي ستم      
  .تاس ناممکن کارگران وحدت نکنند، حمايت تحت ستم ملت سرنوشت تعيين
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  ياجتماعيا  يکمونيستانقلاب 
  

  )کيت شخصي و مالکيت خصوصيمفهوم مال(
  

  ]به زبان ساده[
  
  

  سياوش: ترجمه
  
  
  
  

  ۲۰۱۸اول ماه مه 
  

@amookhtan  
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  !ما با يک صخره برخورد کرديم، مارکس: رزا

  !؟چه: مارکس
  .شويم بگيري؟ داريم غرق مي اقرار نبود تو سکان کشتي ر مگر: رزا

  
  !ترک کنيد راکشتي : رزا

  !يدهنجات بد را ۱برندي: مارکس
                                                 

 .کنند مي مخلوط ديگر هاي نوشيدني با که الکلي نوشيدني نوعي - ۱
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  .ميدا کرديما نجات پ...واو: رزا

  .مينجات داد را يتر از آن، برند و مهم: مارکس

  
  !ديخوش آمد يره آزاديبه جز! سلام: آين رند
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سال  ۱۵کشتي ما . من آين رند هستم و ايشون موري راسبارد هستند: آين رند
د استفاده آزا" اي کاملا جا غرق شد، و ما از آن فرصت براي ساختن جامعه پيش اين
  .کرديم

  
من رزا لوکزامبورگ هستم و ايشان کارل . دفکر کنم چيز خوبي باش...اُه اُه: رزا

  کنيد؟ کار مي شما براي خورد و خوراک چه. مارکس هستند
  .نارگيل و ماهي: ددو منبع غذايي در جزيره وجود دار: آين رند
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بهتره  ي، ولدچسب يتر م شيب ۱ل با رميخوب، به نظر نارگ: مارکس
  .ميامتحان کن
به  !هيره آزاديجا جز نيست، ايادت ني. اد تند نروي، زيها يها: آين رند

  !يانجام بد يدوست دار يهرکار يکه تو آزاد ين معنيا
م آزادانه يناتو يم که ميکرد يفکر م درست ، پس ما...درسته: مارکس

  .ميل جمع کنينارگ يمقدار

                                                 
 گيرند مي قند ي شيره و نيشکر از که الکلي نوشيدني - ۱



۷۶ 

  
اين است ] ياز آزاد[دانيد؟ منظور ما  نمي چيزي در مورد آزادي: موري راسبارد

  .هاي خودتان انجام بديد توانيد هرکاري که دوست داشته باشيد با دارايي که شما مي
  .هاي نارگيل هستم آن درخت ]مالک[ من صاحب: آين رند

  
  .گيري رو انتخاب کنيم اُه، پس به گمانم ما بايد ماهي: رزا

  .اقيانوسم ]لکما[ راستش منم صاحب: موري راسبارد
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  !انوس؟ياق: رزا

  
ما پانزده سال پيش به توافق . کل اقيانوس تا پنج مايلي جزيره: موري راسبارد

  !با آزادي. رسيديم که به اين شيوه تقسيمش کنيم
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اش از مبادلات آزادانه و بازار  دهد منشاء هر اتفاقي که روي جزيره رخ مي: آين رند

  .آزاد سرمايه است
هاي ما را  ها و ماهي توانيد نارگيل جا که شما نمي بنابراين، از آن: اردموري راسب

  .توانيم به شما يک شغل پيشنهاد بديم دزديد، با اطمينان مي به

  
کنيد، و بيست درصد  ها رو جمع مي رويد و نارگيل ها بالا مي شما از درخت: آين رند

  .دهيد ما مي به بريد و باقي هشتاد درصد را ها را براي خودتان مي آن
  .ظالمانه است" واقعا! بيست درصد؟: رزا

دانم  کند، من نمي ها شرايطي هستند که بازار آزاد تحميل مي خوب، اين: آين رند
  .که چي به شما بگويم



۷۹ 

  
گيري راسبارد  خواهيد براي انبارهاي ماهي اگر مي! اما صبر کنيد: موري راسبارد

ترِ بيست و دو درصدي از کل  مندانه اوتماهي صيد کنيد من پيشنهاد بسيار سخ
  .دهم اي که توانستيد صيد کنيد را به شما مي ماهي

  
بينيد، اين زيبايي بازارِ آزاد، رقابت بهترين نتيجه را براي همه به  مي: آين رند
  .آورد ارمغان مي

  و اگر ما نخواهيم هيچ کدام از اين کارها رو انجام بدهيم؟: رزا



۸۰ 

  
خواهيد  اي نداريد، اگر مي که شما هيچ دارايي با توجه به اينخوب، : آين رند

جا جزيره آزادي و  شود که اين دوباره مشخص مي. گي بميريد توانيد از گرسنه مي
  !تان نداريد يگيري و کارها گونه محدوديتي براي تصميم شما هيچ

  
  .شويم گير مي کنم که ما ماهي بسيار خوب، من فکر مي :رزا

هاي  جا که خانم رند مالک تمام چوب از آن. اُه بسيار عالي: ردموري راسبا
  .خريد هتان را از آن ب گيري هاي ماهي جزيره است، شما مجبور هستيد که نيزه

اش  جا که تنها چيزي که شما داريد برندي است، من با آن مبادله از آن: آين رند
  .کنم مي



۸۱ 

  
  .ل جمع کنيمکنم که بهتره نارگي راستش، من فکر مي: مارکس
ها به يک طناب احتياج داريد  بسيار خوب، اما براي بالا رفتن از درخت: آين رند

  .هاست تمامِ طناب ]مالک[ و راسبارد صاحب
  .منم تمايل دارم با برندي مبادله کنم :موري راسبارد

  
  !يستيانقلاب کمون: مارکس



۸۲ 

  
  ؟چه: موري راسبارد

اين معنا که مالکيت خصوصي به تصاحب  به. کنيم ما انقلاب کمونيستي مي: رزا
  .آيد، به اين ترتيب همه ما به ماهي و نارگيل دسترسي خواهيم داشت عموم در مي

  
  شود؟ طور؟ اونم عمومي مي و برندي چه: موري راسبارد

 ]مالکيت[ به من اجازه بده که تفاوت ميان اموال...!!! راسبارد عزيز: مارکس
  ...دهم وصي رو برات توضيح بهخص ]مالکيت[ شخصي و اموال



۸۳ 

*******************  
@amookhtan  

داري و بازار  دو مدافع آزادي فردي در سرمايه" موري راسبارد"و " آين رند"
را خواهيم داشت، " آزادي"ترين  اعتقاد دارند که ما بيش" ها اساسا آن. آزاد هستند
توانايي و  ري آزادگذا سرمايه، روابط مالکيتاي در  گونه مداخله اگر هيچ

  .، صورت نگيردايجاد مبادلات آزادانه
ها اعتقاد ندارند که دولت و يا مردم بهتر است که توانايي، سلب مالکيت از  آن

مند و بازتوزيع آن را داشته باشند، با اين استدلال که آن اموال را از  گان ثروت نخبه
  .اند دست آورده ها، آزادانه به طريق مبادله

، رزا لوکزامبورگيا  کارل مارکسچون  هايي هم ديگر کمونيستاز سوي 
دارايي خصوصي جدا از . آرزوي براندازي کامل مالکيت خصوصي را داشتند

به کار رفته به منظور توليد  يآلات، زمين و ابزارها دارايي شخصي، شامل ماشين
  .مدرن است] يماد يتوليد نيازها[گي  زنده

. روند کار مي تند که براي کابردهاي شخصي بههاي شخصي مواردي هس دارايي
هاي شخصي  هاي خصوصي مواردي از قبيل کارخانه، و دارايي بنابراين دارايي

  .چون مسواک هستند مواردي هم
هاي  دارايي(ابزار توليد ] مالکيت[ها اعتقاد دارند که تصاحب  مارکسيست
از کارگران ) ياضاف کار(غيرقانوني بوده و براي کسب مازاد ارزش کار ) خصوصي

  .رود کار مي به
که  ، نه تنها مالک زمين و دريا بودند، بلراسباردو  رندبنابراين در اين مورد، 

رزا و کارل مارکس . دست آوردن نارگيل و ماهي هم بودند صاحب ابزار به
که براي صاحبان  اي نداشتند جز اين چيز بودند، چاره کارگران بي لوکزامبورگ

  !کنند و يا بميرند مالکيت، کار



۸۴ 

" انحصار دارند، اگر با هم هماهنگ کنند اساسا راسباردو  رندجا که  از آن
چنان، کليه اين شرايط  خواهند اعمال کنند، اما هم توانند هر شرايطي را که مي مي

داران  کارِ کارگران توسط سرمايه. گردد نمايان مي" آزادانه"اي  هنوز هم به شيوه
کنند و تنها  چه که توليد شده است را تصاحب مي هر آنتصاحب شده است و 

شان کافي  آل تنها براي زنده ماندن را که در حالت ايده) دستمزد(مقداري از آن 
بعد از انقلاب هيچ کس صاحب چيزي نيست مگر . گردانند ها باز مي است، به آن

ه توليد کنند و همه از تمامي ارزشي ک بايست کار همه ميهاي شخصي و  دارايي
اگرچه مارکس به طور مشخص خواستار براندازي . (۱مند گردند اند بهره کرده

 .)چون پول و مبادلات کالايي نيز بود مواردي هم
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